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ام به  بلکه پس از آن، زندگی. ، برایم بهاری به ارمغان نیاورد8811زمستان سال 

را  های لبخند شکوفهفصلی که غرش ابرهایش، . فصل تلخ بند و اسارت گره خورد

هایی  دیدگانم به سمت واقعیت .گرفتربود و بارانش بوی خون  از لبان فرزندانم 

هایش را در حق برادران بلوچم دیده  ای از تیرگی گشوده شد که پیش از این شمه

به بند ای بود برای فصل  طلبی بیگناهان در بند، شاید مقدمه زبان حق. بودم

 شود ظلم را دید و ظالم را به حال خود رها کرد؟ اما مگر می. شدن کشیده

 ...اما خموش ماند؟عدالتی را دید و  بی

بند و پابندی شود برای سلول انفرادی،  در بلوچستان شاید دست خواهی عدالتاما 

ای بر  های مظلوم، یا داغی گلوله سکوت در برابر نالهمعجزه یا تختی شود ناگزیر به 

 ...ا طنابی برای گرفتن نفس بیگناهتن و ی

در روستای انزا از 8838من، عمادالدین ملازهی، فرزند عبدالمجید، متولد سال 

 2دختر و  2فرزند،  4توابع شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان، دارای 

تلخی قلم را بر من . نویسم پسر، از ظلم، تبعیض، بیکاری، گلوله و خون می

 دیدن و شنیدن حکایت شت؛توان نگا نمیببخشایید که ظلم جلاد به شیرینی 

اند؛ مقروضانی که به  به انتظار اعدام نشسته کسانی که فقط بخاطر داشتن اسلحه

القضات،  قاضی و داروغه حکم به بانکی فساد و ربوی های وام دلیل عدم بازپرداخت

 دیدم .هایشان خواهد آمد بی آنکه کسی بیندیشد چه بر سر خانواده هستندزندانی 
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 شده مواجه مواد های اعدام و حبس با بیکاری بخاطر که کسانی حال شنیدم و

 درون اصلا .هایی که به زندانیان روا داشته نشد بودم و دیدم چه اهانت .بودند

 دستان با فقط قانونش! یقانون و ندارد یدولت انگار است؛ دیگری دنیای زندان

 چرخش باز هم خدا زمین در کشیدن نفس ساعتی برای شود؛ می اجرا دار کلید

 و هست نوری هنوز هست خورشیدی هنوز بدانیم تا داد می اجازه باید قفل و کلید

 ...هنوز امیدی هست

حال بر ... هی بر زغال ماندبر من گذشت و روسیاروزگار بند و شکنجه هر چه بود، 

را اندکی از سرگذشت و خاطرات دوران اسارتم در زندان ولایت فقیه  آن شدم

توانی داد تا تصویری هر چند ناچیز، از  دستانمند را شاکرم که به خداو .بنگارم

 .نقش زنمجنایت و ناجوانمردی جلادان 

 گذشت، 88۳۱تا  8811 های سال آنچه بر من بین از کتاب حاضر، مختصری

خاطراتی که اراده به نگارشش را زیر شکنجه جلادان با خود عهد  ؛کند روایت می

م بدور از ا هو لمس کرد با چشمان خود دیده را که در این خاطرات آنچه. بستم

 .ام نگاشته گونه قصد و غرضیره

طلبی برای تک تک مردم  خواهی و حق با امید به گام نهادن در مسیر عدالت

 ...جهان، خاصه سرزمینم بلوچستان

از مولوی محمد عمر ملازهی و حبیب الله سربازی برای پیشنهادها و در پایان 

هایشان در نگارش این کتاب سپاسگزارم، از دوست عزیزم رضا شیرانی  راهنمایی

کنم و  های چاپ اثر را بر عهده داشت، بسیار تشکر می که زحمت هماهنگی

تاب هستم برای ویرایش و تدوین کخانم راحله بلوچ های  قدردان تلاشهمچنین 

و از همه کسانی که به نحوی مرا در تهیه و انتشار این اثر یاری کردند، صمیمانه 

 .نمایم تشکر و قدردانی می

 

 عمادالدین ملازهی

88۳۱آذرماه  88



 

 

 

  مقدمه
 

 

 تلاش که یصدای خط سوی آن کشاند، موبایلم گوشی سوی به مرا زنگ صدای

: گفت و داد سلام عجله با کند صحبت آرام و پست بیشتر چه هر کرد می

 ندارم، خاطر به کنید معرفی بیشتر: پرسیدم شناختم؛ نمی. ام ملازهی عمادالدین

 این و. گیرم می تماس زاهدان زندان از "جنگایون زنگ زاهدان زندان چِه": گفت

 .بود ملازهی الدین عماد با من آشنائی آغاز

 و پرپشت سبیل تراشیده، ریشی با رسید بدستم او از عکسی بعد روز چند

. بودند گرفته اجتماعیش تامین بیمه جلد عکس روی از انگار جدی، ای چهره

 را هایش گزارش چهره همان با شناختم، می چهره همان با را عماد من ها سال

 بلکه کرد می تقلا خودش آزادی برای تنها نه که جسور زندانی یک نوشتم، می

 .زاهدان زندان وضعیت از ایران کل آشنائی برای شد ای دریچه

 ماموران دست در که اش خودرو دنبال به شد آزاد و تبرئه اول دفعه که هنگامی

 نگیرد پاسخ تا ایستاد اطلاعات وزارت خبری ستاد درب رفت، بود اطلاعات وزارت

 کلفت گردن مامور چند و کرده، هدایت داخل به را او نخورد، تکان جایش از

 بگیری را ماشینت سراغ و شود پیدایت حوالی این دوباره اگر" که کردند تهدیدش

 مگر "برگرد صدا و سر بی آمدی که راهی از آورد، خواهیم در روزگارت از دمار

: گفت اطلاعات وزارت از شدن خارج محض به! نه کرد؟ می قبول موجود این

 چنین مرا بیایم ماشینم دنبال که کردند تهدیدم و کشیدند بالا را ماشینم حبیب

 مرا حق چگونه که بگو دنیا به بار، یک شیون بار یک مرگ کنند، می چنان و

 !دهند می تهدید با را جوابم و خوردند اطلاعات وزارت ماموران
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 "بلوچ فعالین کمپین" سایت در را شا خودرو مصادره و تهدید خبر کردم، اجابت

 وزارت از او به که بود نرسیده سرباز در مسکونیش منزل به عماد هنوز... گذاشتم

 بگیر، تحویل را ماشینت بیا کردی؟ بود کاری چه این زدند، زنگ زاهدان اطلاعات

 .بردار ما سر از دست

 بستند، گلوله رگبار به سراوان شهرستان در ترور قصد به را او بعد نیم و سال یک

 به و بردند در به سالم جان دوستش و او آسایی معجزه طرز به و داد نجاتش خدا

 و ها قرنطینه و جسمی و روحی های شکنجه همان، زندان دیگر، بار خاطر همین

 !همان سراوان اطلاعات وزارت های سازی پرونده

 به نداشت، خبر آنجا از حقوقی نهاد هیچ که جایی بود، سراوان زندان در بار این

 های گزارش از خروشانی سیل شد، باز زندان آن به عمادالدین پای اینکه محض

 و ها اذیت و آزار و فشار باز و افتاد، راه به زندانیان بشر حقوق نقض مختلف

 !همان ها قرنطینه

 باز و فعالیت باز و فعالیت باز و! نه! شناخت؟ می آرامش موجود این مگر اما

 .فعالیت

 به دیگر بار نشوند ای رسانه این از بیش سراوان زندان های گزارش اینکه برای

 اول شدن آزاد از بعد های سال این در حدودا که جایی کردند، منتقلش زاهدان

 .شدند می منتشر زندان های گزارش گریخته و جسته دیگر ملازهی عمادالدین

 فراهم او آزادی و تبرئه زمینه و شده وی نفع به زاهدان به انتقال این صورت هر به

 سرباز شهرستان دیوارهای و در به نامش دیگر ملازهی عمادالدین بار این اما شد،

 هماهنگ سازمان) سهاب بلوچ مبارزان توسط هم زاهدان و زابل و چابهار و پهره و

 عاصی وی دست از هم مسئولان و بود شده ضرب( بلوچستان اعتراضات کننده

 اطلاعات وزارت توسط تهدیدها این همه بین در دیگر بار که ترس این از او. بودند

 راهی و بخرد جان به را "تبعید" های سختی گرفت تصمیم ،گیرد قرار ترور مورد

 ادامه و. دهد ادامه را خود روشنگرانه های فعالیت همانجا از تا شد غربت دیار

 .دهد می
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 خبر کسی و بود کشیده او که زحماتی تمام پاس به نوشتم را سطر چند این

 برگ است نگاشته را خود خاطرات از ای کتابچه تبعید در او که امروز و نداشت،

 .باشد زندگیش سخت های سال از کوچکی

 

 

 سربازی الله حبیب

28/82/2181 – 88۳۱ آذر 2۳



 

 

: فصل اول

 بازداشت
 

 

 

در نزدیکی محل سکونت  .عصر بود 83:81ساعت  8811ماه سال اسفند 8۱

در م سوار بر اتومبیل ،از توابع شهرستان سرباز بلوچستان روستای انزا شخصی خود

 ،ترمز کنمی خواستم کنار چند مغازه برای کار که مینه .حال حرکت بودم

 از. ندا هاتومبیلم را محاصره کرد ،سواری از جلو و عقب یمتوجه شدم چند خودرو

طرفم  سلح کردند و با سرعت بههایشان را م اسلحه. ندخودروهایشان پائین آمد

ه طرف قسمت سر و گردنم و با اسلحه ب ندچهار درب اتومبیلم را باز کرد .ندآمد

و سوار  ندبند زد بند و چشم های رکیک و تهدید مرا دست با فحش .ندنشانه رفت

های  این افراد با لباس. شخصی دیگری مربوط به خودشان کردند ییک خودرو

اتهام و اجازه حتی یک کلمه  یمشخصی و بدون نشان دادن حکم بازداشت و تفه

مرا به شکل ! گناهم چیست! کنید چرا بازداشتم میکه بخواهم ازشان بپرسم 

 .دای بازداشت کردن وحشیانه

شخص بود م .حرکت کردند و خودروام را با خودشان آوردند از محل بازداشت

 که یک ساعتحدود بعد از  .ستاها نیرو همراهشان  بیش از چندین خودرو و ده

وردند و و مرا از خودرو پائین آ ندوارد یک محوطه شد ،کردند در مسیر حرکت می

 و چند نفری دور مشخص بود اما چشمانم بسته بود .نددر کنار دیواری تکیه داد

تا اینکه بعد از نیم ساعت مرا از مسیری که حالت پلکانی . اند اطرافم ایستاده

. نیم در یک متر قرار دادندو بعاد یک داشت پایین بردند و در داخل یک سلول به ا
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 جوابشان چیزی؟ ستچرا مرا بازداشت کردید جرم من چیکردم  هر چه سوال می

 ...های رکیک فحشتوهین و جز نبود 

وردند و لباس مخصوص متهمین که روی آن آمقداری غذا . بود حدودا شامگاه

را  و گفتند لباس ندبه من داد ،نوشته بود ها و دادگستری سازمان زندانعبارت 

به جای کس  اا مرا اشتباهکردم حتم فکر می با خودتمام این مدت من . بپوش

 .دان گرفته یدیگر

 آنبه درب  ی محکمفریاد لگد هر نیم ساعت یک مأمور با داد و و در سلول بودم

ینکه صبح شد و بدون اینکه تا ا داد کوبید و اجازه خوابیدن را به من نمی می

دستبند با چشمانم را بستند و  .ند مرا از سلول بیرون آوردندهمن بد ای به صبحانه

 .دین خودروی دیگر وارد یک مسیر شدنچند و با ندکرد یو پابند سوار بر خودروی

ران با خوردن آبمیوه و مامو .گرسنه و خسته بودم .ساعت در مسیر بودیم 4 حدود

اما  سیر مشغول بودندمطول خودشان در  میانشوخی  و خندهبا و  هکیک و تخم

مرا در صندلی عقب در قسمت جاپایی ها  آن .خبری از آب و غذا برای من نبود

 ...مه تکان خوردن و حرف زدن را نداشتانداخته بودند و اجاز

معلوم بود خیابان و  آمد و میصدای تردد اتومبیل  .در بین راه توقف کردندجایی 

بعد از  و پیاده شدلباس شخصی که بغل دستم نشسته بود  یک نفر. بازار است

و به  خیلی خوشحال بود. دوباره کنارم نشست برگشت ودقیقه  5حدود 

 ،کردند حاجی صدایش میو  خودرو نشسته بود جلوی شان که در صندلی فرمانده

. ر کنم جنس اصل محلی از فنوج باشهفک .امروز عجب جنس خوبی داشت :گفت

ره چیز آ :با بو کشیدن و کمی دقت و نگاه کردن گفت .بده ببینم :فتاش گ فرمانده

 21بردار برای من هم  وبیا این پول ؟و گفت چرا بیشتر نگرفتی .همحلی ؛خوبیه

مجددا این مامور لباس شخصی رفت و  .گرمی فوری بگیر بیا دیر شد تا راه بیفتیم

از بوی جنس خریده . شان داد تحویل فرماندهآن را بعد از چند دقیقه برگشت و 

 .تمشامم معلوم بود تریاک اس درشده 
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 یها خیابان در ادامه مسیرخلاصه حرکت کردند تا به شهری رسیدند و با کمی 

مامورین از خودروهایشان پیاده شدند و مرا از . داخل شهر، وارد یک محوطه شدند

 .مشدی از چند پله وارد یک ساختمان پائین آوردند و با بالا رفتن

یک نفر از کسانی که بازداشتم  .ای مرا به دیوار تکیه دادند در آنجا چند دقیقه

 ؛ مشخصات کاملم را پرسیدند .کرده بود دستم را گرفت و چند قدمی جلوتر رفتیم

 ...ونوع بیماری، سوء سابقه قبلی، مدارکی که همراهم بود  ،از مشخصات خانوادگی

سوالات در این زمینه به پایان رسید و آن  .و از من امضا گرفتند ندهمه را نوشت

ن خارج افرادی که مرا بازداشت کرده و آورده بودند خداحافظی کرده و از ساختما

 .دشدن

به سراغم ( کردند صدایش می حاج داوود) شخص دیگری که صدای کلفتی داشت

من عمادالدین  :مگفت ؟چه غلطی کردی چیه؟اسمت  ؟بچه کجایی :پرسیدو آمد 

هر چی  ؛اند دانم برای چی مرا بازداشت کرده اهل سرباز و نمی ،ملازهی هستم

 .دده پرسم کسی جوابم را نمی سوال می

بیا که دلم برات  ؛ما در آسمان دنبال تو بودیم روی زمین پیدایت کردیم :گفت

اندکی بالا زد بندم را  چشم .دستم را گرفت و داخل اطاقی برد .بیا بریم ؛تنگ شده

 و من بنشین گفتند .در آنجا یک میز و صندلی بود .پایم را ببینم یطوری که جلو

  .نشستم

کاری بهت نداریم نجات : گفت و روبرویم نشست .پرسی کرد یک بازجو آمد احوال

به حرف ما گوش کنی  و اگر بچه خوبی باشی. راستگویی شماستگروی شما در 

کنیم آرزوی مرگ  ی لج ما رو دربیاری کاری میهواکنیم اما بخ فردا آزادت می

 !کنی

ارتباط و شناختی نداشتم ربط، و مشخصات چند نفر که هیچ  چند سوال بی

از زبان  را شناسم و اولین بارم هست اسمشان من این افراد را نمی: تمگف. پرسیدند

پرسم  گفت یک بار دیگر میو عصبانی شد و دور میز چرخید  .شنوم شما دارم می

 .مشناس گفتم نمی! شناسی یا خیر؟ در یک کلام این افراد را می
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تادم و در دم سه فا یک آجر به صورتم از صندلیمستقیم در این هنگام با پرتاب 

پس از  .هایم را فرا گرفت شکست و خون تمام لباس ؛هایم قیچی شد تا از دندان

دقیقه  21لگد و شوکرهای برقی به مدت حدودا  و چند نفری با ضربات مشت آن

ام  فرسا و شکستن سه دندان و بینی از شدت درد طاقت .فتادندا یا بیشتر به جانم

بلند شو  سپس گفتند .دشدن دن سیر نمیپیچیدم اما آنها از شکنجه کر به خود می

 در و تحملی اببا شوکرهای برقی که ت مدام .نداشتم توان ایستادن اماو بایست 

 .دزدن می باقی نگذاشته بود،من 

اطاق شکنجه  خود را همچنان در ،بعد از مدتی که به هوش آمدم .هوش شدم بی

پرسیدند این افراد را  از من  دوباره. بودند برم ایستادهو  و آن جلادان دور یافتم

مجددا با شوکرهای  اما .شناسم گیرم نمی گفتم خدا را گواه می !؟شناسی یا خیر می

بردند و نهایتا مرا کشان کشان تا  برقی و ضربات مشت و لگد به جانم افتادند

 .دانداختنسلولی  داخل تک

گرسنگی خوابی شب قبل و  از خستگی راه و بی .ظهر بود و کمی غذا برایم آوردند

 .دیانه جدید توانی برایم نمانده بوهای وحش و شکنجه

د م تا اینکه دوباره به سراغم آمدنسلول افتاده بود ساعتی در تکتقریبا سه یا چهار 

 ...!فرسا های طاقت هشکنج باز همان سوالات و و

ظهر و شب در  ح،ادامه داشت بطوری که صب 8811اسفند  21این روال تا شب 

اسفند مرا به شعبه  28تا اینکه نهایتا . شدم سه مرحله بشدت تمام شکنجه می

 .دقاضی ناصری بردن نزدششم بازپرسی 

شدت ضربات و شکستن بینی و سه دندان و  از .هایم کاملا خونی بود لباس

 .کرده بود ورمصورت و بدنم  تمام ی،شوکرهای برق

من  از .روبروی قاضی نشستم .داخل اطاق قاضی ناصری شعبه ششم بردند مرا

 .مگفتم عمادالدین ملازهی هست ؟اسمت چیست: پرسید

دو نفر مامور  .نداشتم نرفت راه توان .گفت برو بیرون. من نپرسیددیگر سوالی از 

ببرند که من رو به قاضی بیرون اطاق از هایم را گرفتند و خواستند  آمدند دست

 !؟جناب قاضی جرمم چیست که باید اینطور با من برخورد شود: گفتم و کردم
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 .حرفی نزد ردیگ !سفارش تخت معجزه کردم ؛تازه اولشه :تبسمی کرد و گفت

مجددا به همان  با گرفتن اثر انگشت و مرا از اطاق قاضی به زندان زاهدان بردند

آنجا بود که متوجه شدم من در زاهدان هستم و این . رداندندمکان قبلی برگ

 .بازداشتگاه اداره اطلاعات است

کوچک، گفتند امشب به سراغت خواهیم آمد و پذیرایی سلول  از انتقال به تکپس 

 .تخت معجزه دارید با

خواب  چند شب مرا بی .مشغول بود به شدتفکرم  .سلول بودم چند ساعتی در تک

بودم گویی همه  رمق شده و بی حال بیو بر اثر شکنجه و خستگی نیز  دکرده بودن

 .بودسرم فرود آمده بر ای دنیا یکجا فشاره

قفل سلول  .ی چند نفر پشت درب سلول شنیده شدبعد از غروب آفتاب صدای پا

رفت که تخت معجزه باز  فکرم به هزار راه می، نگران و پریشان و خسته و باز شد

این همه شکنجه و بدرفتاری که در این چند روز مواجه  باای است و آیا  چه صیغه

نامش را تا اینکه حاج داوودی که قبلا ! ؟خواهد بود ی نیزبدتروضعیت  ،شدم

با  .شو بیا بیرون بلند :ش گفتصدای بسیار زمخت بردم، درب سلول را باز کرد و با

لنگان  ایستادم وسختی  هو ب مسلول گذاشت هایم را بر دیوار هزار بدبختی دست

 .نفری مرا کشان کشان به اطاق شکنجه بردند د با چندوحاج داو. لنگان جلو رفتم

زی را تهدید کردند یا باید چی و روی تخت آهنینی نشاندند مرا. چشمانم بسته بود

زنیمت تا  نقدر میآا بیشتر اذیت نشوی یا زیر شکنجه قبول کنی ت گوییم، میکه 

 !یبمیر

 !م؟من که کاری نکردم از چیزی باخبر نیستم چه چیزی را باید قبول کن: گفتم

شود آن  گفتم می .از اهل زابل از تو شاکی شده اخاذی کردی یک نفر: گفتند

 بلکهصحبتی داشته باشم  او پیشم بیاورید تا با است کسی که از من شاکی شده

 .یا نه شناسم ببینم من ایشان را می

 .دشو حالا معلوم می: گفتند

دند کر اصلا نگاه نمی .های سبز به جانم افتادند اج داوود و چند نفر دیگر با لولهح

جای  کند یا به سرم یا هر به چشمم اصابت می ها های سنگین لوله که ضربه
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ها به هر قسمت از بدنم اصابت  های سنگین و تند لوله ضربه .از بدنمی دیگر

ناله و فریادهای من، و فحش ناسزاهای جلادان اداره . شد آلود می خون ،کرد می

 .داطلاعات در هم تنیده و تمام بازداشتگاه را یکپارچه وحشت ساخته بو

تا اینکه فردی با لهجه اصفهانی که ای این وضعیت ادامه پیدا کرد  دقیقه 21

 !یپس تو آدم نمیش: گفتند مسئول بازداشتگاه اداره است، گفت

 !شبه تخت معجزه ببندین :پیرمرد اصفهانی رئیس بازداشتگاه به حاج داوود گفت

دست و پا و  .نفر بودند مرا روی تخت معجزه به پشت خواباندند 3یا  5حدودا 

که نتوانم حتی یک ذره تکان  ت بستند طوریکمرم را با طناب محکم به تخ

ای محکم و آتشین ه داوود با یک شلاق مخصوص خیلی کلفت ضربه حاج .مبخور

ضربات بسیار تند و محکم، آنچنان دردی داشت که زبان و  .زد به کف پاهایم می

یک جلاد خسته  .و پیاپیسنگین  یضربات! قلم قادر به گفتن و نوشتن آن نیست

کبود  مداوم آنانبر اثر ضربات  کف پاهایم. زد آمد و می دیگری می جلاد ،شد می

خون تمام اطراف تخت معجزه را فرا  .جدا شداز هم  آنپوست و گوشت  و شد

پیچید و از طرفی  من در تمام بازداشتگاه می های از طرفی فریاد و ناله !گرفت

 !نه و توهین و ناسزاهای رکیک جلاداخنددیگر، 

 شسوزش که ریختند می روزهای قبل های رقیق روی زخم یمایع در این میان

 .رساند میبه آسمان را فریادهایم 

جه جلادان از شکنو ها طول کشید تا بانگ صبح به گوشم رسید  خلاصه ساعت

 .دخسته شدن

با این سخن مرا از . ببر داخل سالن بندازش :پیرمرد اصفهانی به حاج داوود گفت

ضربات شوکر برقی به  نجا هم باآو  ندبرد یسالن داخل. کردند تخت معجزه باز

. میری می و افتند هایت از کار می گفتند باید راه بروی اگر نه کلیه .جانم افتادند

 کنندشوکرهای برقی مرا مجبور  با تا و همین کافی بود گفتم توان راه رفتن ندارم

 .بگذارمزمین  ررا تکان بدهم و کمی پاهایم را ب خودم

در طول روز از شدت  .صبح مرا داخل سلول انفرادی انداختند 5ساعت  بالاخره

ن طاقت نفس کشیدتوانی از من مانده بود و نه حتی  نه ؛پیچیدم درد به خود می
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حاج ! ها سپری شد و باز هم غروب و حاج داوود و اطاق شکنجه ساعت .داشتم

من : گفتم! زیر شکنجه بمیریعماد یا باید قبول کنی یا باید : داوود اصفهانی گفت

 !تحرفی نیس ،خواهید مرا مجرم حساب کنید کاری نکردم شما بزور و شکنجه می

چند نفری به جانم  سقف آویزان کردند و ازمرا  .یدآویزانش کن: حاج داوود گفت

 !یلگد پیاپ و افتادند و باز شوکرهای برقی، ضربات لوله سبز پلیکان و مشت

به طول انجامید و بر اثر شدت ضربات، انگشت دست ها چندین ساعت  شکنجه

آن  دند که تا به امروز هم رد سوختگیپشت گردنم را اتو کر. راستم شکست

شکستگی انگشت و کنده شدن ناخن پای راست هم سندی گویاست . نمایان است

 .و همچنان با من همراه است

 .ردندشب هم به پایان رسید و مرا به سلول انفرادی ب آن بالاخره

 

  



 

: فصل دوم

 اعدام
 

 

 

 

 

 .خواب نداشتمهم حتی یک دقیقه  و در این مدت روز از بازداشتم گذشته بود 5

به من هایم داده  برای بهبود زخم غذایی بخوبی بخورم و هیچ دارویی توانستم نمی

 وحشیانه گذشتچندین شب دیگر به همین منوال شکنجه و رفتارهای  .داده نشد

ای خودشان از من اثر ه نوشته برای ،به زور و اجبار و تا اینکه در حالت ناتوانی

 .دانگشت گرفتن

ماه تمام در بازداشتگاه اداره اطلاعات در بازداشت و  88 اگر خلاصه و گذارا بگویم،

بارها آویزانم کردند و  ،شکنجه شدم بار روی تخت معجزه 8 ،تحت شکنجه بودم

 ،یدر هنگام گرفتن چا .گرفتمآنگونه که شرحش گذشت مورد شکنجه قرار 

بار مرا به طور ساختگی به  8 داغ سوزاندند ورا با چای  انمدست چندین مرتبه

 !اعدام وحشت بردند

امشب شام بهت نمیدیم چون  :گفت و میآمد  حاج داوود وقت غروب به سلولم می 

گفت وصیتنامه و  داد و می من میه چند کاغذ سفید ب .فردا صبح اعدام داری

 .مات تحویل دهی را اینجا بنویس تا به خانواده هایت ییدارا

ها  هخانوادبه کنند و  ها را اعدام می اداره اطلاعات بیگناه همیشه شنیده بودم در

دهند تا با اعدام شونده ملاقات کنند و حتی جسد اعدامی را به  وقت ملاقات نمی
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 -خاش مسیردر جایی مخصوص اطراف زاهدان بین و دهند  خانواده تحویل نمی

 شنیده بودم را چندین نفر  .کنند نام لعنت آباد دفن میه قبرستانی بو در زاهدان 

را هم اعدام که م شدممطمئن نابراین ب .به همین روش اعدام و دفن شدندکه 

 !کنند می

. خداوند پرداختم اتا صبح به راز و نیاز بو نماز و دعا خواندم  .رفتم وضو گرفتم

هواخوری  مرا به یک .مدندآحاج داوود با سه نفر به سراغم  .نزدیک بامداد شد

صندلی زیر طناب قرار یک ویزان بود و آهای سقف  طنابی به میله در آنجا. بردند

با که گفتم من تا زمانی  ؟را ننوشتی ات گفتند چرا وصیتنامه و دارایی .تشدا

پائین طناب  رکعت نماز دو .نویسم ام ملاقات نداشته باشم هیچ چیزی نمی خانواده

 .خواندم هم از آن پیدا بود،سمان آکه  یدر آن فضای کوچک

 چیزی نآدوربین  یپسر بیا همکاری کن و جلو :گفت من میه پیرمرد اصفهانی ب

  .گویم تکرار کن تا از اعدام نجات پیدا کنی و پیش زن و فرزندانت بروی می را که

م اعدام و ا من جز حقیقت چیزی دیگر نگفتم و مرا بخاطر راستگوئی: گفتم

 .دادمن بیگناهم و خداوند خودش فیصله خواهد  .کنی شکنجه می

خواند و مرا بالای چند خطی بعنوان اتهاماتم برایم  خلاصه پیرمرد اصفهانی

من ه حاج داوود طناب را به گردنم انداخت و پیر مرد اصفهانی ب .صندلی بردند

برو زندگی  ،جوانیتو  .عماد زود باش قبول کن که از اعدام نجات یابی :گفت می

نکرده را به  توانم کار کاری نکردم و نمی ؛من بیگناهم :من گفتم .خودت را بکن

 .گردن بگیرم

ساعت بهت وقت  24 دهانی و آن سه نفر با هم گفتگویی کردند و گفتنپیرمرد اصف

طناب . دهیم ی است که به تو میاین آخرین فرصت .برو تصمیمت را بگیر .یمهد می

بار دیگر تقریبا به همین  دو .وردندآکردند و مرا از صندلی پائین  را از گردنم باز

مورد زندان و نحوه اعدام و قوانین از آنجائیکه در  .دبه اعدام وحشت بردنمرا  شکل

 .دکنن اعدامم می که دارند مطمئن بودم ، هر بارآوردم در نمی قضایی سر

توان با  ام را نمی های وحشیانه که آنچه دیده چه بگویم از آن حالات و شکنجه

 .ردحس واقعیت بیان ک همان
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این مدت در طول  و من خبری از خانواده گذشت ماه با هزار بدبختی و بی 88

 .و فرزندانم نداشتم همسربا  و حتی تماسی چ ملاقاتهی

خودش . بودمحمود براهویی  شنام .وردندآبه سلولم  را سالیک روز شخصی میان

چندین بار تخت معجزه  .سوراخ کرده بودند ریلپاهایش را با دو گفت بیگناهم  می

محمود براهویی  .کرده و شکنجه شده بود شویزانآاز سقف را تجربه کرده بود، 

برادر و نزدیکانش بازداشت به همراه چند یک دستش فلج بود و به گفته خودش 

 .کردند با همراهانش اعدام ، او راچندی بعد .بود شده

اطاق یخچال،  ت؛زداشتگاه اداره اطلاعات وجود داشدر با های مخصوصی اطاق

 اطاق راحت وپشت اطاق شکنجه قرار داشت،  که اطاق گرم، اطاق شکنجه روحی

و  مزد درب سلول را می .زد اطاق یخچال آنچنان سرد بود که آدم یخ می. غیره

برعکس اطاق سرد،  .برد می حاج داوود مرا اطاق گرم که هوا سرد است گفتم می

که هوا  مزد درب سلول را می دوباره !شد آب می آنچنان گرمایی داشت که آدم

آنچنان کتک ! کنی؟ مرا مسخره می :گفت میو آمد  حاجی داوود می و گرم است

 ها با انواع روش به همین ترتیب، .کرد زد که انسان آرزوی مرگ می مفصلی می

 .را داشتندبرای شکنجه زندانیان  جویی قصد بهانه

من گفت ه ب. اهل سراوان بود .بازداشتی را به سلولم آوردند ییک روز یکی از علما

لخت بودیم و  و چندین روز بدون لباسداخل یک اطاق  ما چند نفر مولوی

 !کردند میجلادان با انواع رفتارهای تحقیر آمیز با ما رفتار 

برایم تعریف  .سلول من آوردند بهیک بازداشتی از منطقه چابهار  بار همیک 

 !استکرد که در اداره اطلاعات چابهار مورد تجاوز قرار گرفته  می

، به سلولم ساله که هر دو دستش فلج بود 31یک پیرمرد بازداشتی  ی نیزشب

 و دیوارهای سلول تکانی خورد .همان شب صدای بلندی شبیه انفجار آمد .وردندآ

تا اینکه صبح  .رسید صدای آمبولانس به گوش می .جلادان بازداشتگاه بهم ریختند

، آماج ما که چندین ماه در بازداشت بودیم و از هیچ چیز اطلاعی نداشتیم و شد

ها را  بازداشتی تک ها آمدند و ت تمام سلولآنان به  .قرار گرفتیم جلادان نجهشک

طوری که تمام بدن و بترین شکل ممکن شکنجه کردند  رحمانه  به بدترین و بی
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گفتند در مسجد شیعیان انفجار شده و  پس از آن. شد غرق خونهایمان  لباس

. گشایی کردند ین عقدهاین چن ،رسید دستشان به ما بیگناهان می که جلادان

دند که فریادهایش به آسمان خون آغشته کر هساله را آنچنان ب 31 پیرمرد

ماه بنویسم، شاید  88هایم را در این  ها و شنیده اگر بخواهم تمام دیده. درسی می

 .ها زمان نیاز باشد که در توان بنده نیست صدها صفحه و مدت

  



 

 

 

: فصل سوم

 قرنطینه
 

 

 

داوود صدا کلفت،  حاج .یافتهای کف پا و بدنم بهبود  زخم ،ماه 88 گذشت از پس

هایم را داد تا بپوشم و گفت به زندان مرکزی  مرا از سلول به هواخوری برد و لباس

 88بندی که  قرار بود چشم .هوای عجیبی داشتم و حال .دشوی زاهدان منتقل می

های دیگری را ببینم و  امروز باز شود و بتوانم آدم ،بودشده ماه به چشمانم بسته 

تر از آن برایم این بود که بتوانم آسمان آبی و سطح  با هم صحبت کنیم و جالب

 ...مرا ببینزمین پهناورتری 

و از جمله گوشی  موسایل و مرا داخل اطاقی برد ،دستم را گرفت حاج داوود

 یصدای سپس. من تحویل داده ب ،هنگام بازداشت گرفته بودند کهی دفترچه تلفن

بند  با چشمان بسته و دست. دشوی سوار ییدبیا است ماشین آمده: گفت  آمد که

رد و حرکت کخودرو  .همراه با چند نفر بازداشتی دیگر سوار یک خودرو شدیم

صدای بوق  .ایم از محوطه بازداشتگاه اداره اطلاعات خارج شده معلوم بود که

را برایمان ایجاد کرده هوای عجیبی  و مردم حالهمهمه و  در خیابان ها ماشین

ای  وارد محوطه ،چند خیابان از تا اینکه با گذر .خوشحال بودیمبود و همگی 

بیائید و هایتان را باز کنید  از مامورین بدرقه بازداشتگاه گفت چشم ییک. یمشد

فتاب آنچنان به آنور  .بند را باز کردم چشم .عجیبی داشتیم استرس و حال. پایین
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ای داخل  دم چند دقیقهشمجبور  .را باز نگهدارم ها آننظرم تند بود که نتوانستم 

 م واز خودرو پائین آمد. دشینم تا چشمانم به نور خورشید عادت کنننخودرو ب

 پرسنل .ما را به قسمت نگهبانی بردند .متوجه شدم داخل محوطه زندان هستیم

  تانکجای بدناینکه فامیل و  و اسم و نگهبانی زندان زاهدان با چند سوال و نشانی

به قسمت قرنطینه زندان ، با کمی معطلی ما را اثر انگشتبا گرفتن خال دارد و 

 .کردندمنتقل 

 یکسانی که داخل زندان خلافجمله های زیادی بودند از  خش قرنطینه زندانیدر ب

 .هایی که از آگاهی یا سپاه آورده بودند و یا بازداشتی مرتکب شده بودند

اسمت : سوالاتی از جمله و به محض ورود به قرنطینه همه دور من جمع شدند

 ...دپرسیدن میاز من بازداشتت کردند؟  چیه؟ بچه کجایی؟ چرا

سرک  .آید نه در هواخوری صدای جیغ و داد میدیدم بیرون اطاق قرنطی .شب شد

زندانی به میله پرچم با زنجیر بسته  یک ،هوای بسیار سردآن م در دیدو کشیدم 

ریزند و با شلاق به  آب یخ می شروی فر از پرسنل زندان در آن هواشده و چند ن

اش  ای شکنجه هناسزا به شکل خیلی وحشیانو ش حبا فها  آن !ندا هجانش افتاد

 ...رفتند ند ودست از سر زندانی برداشتبعد از نیم ساعت . ردندک می

جناب بیا  :زند این زندانی با زنجیر بسته شده فریاد می ی که گذشت،چند ساعت

اما پرسنل زد  و پشت سر هم فریاد می .بازم کن میخوام سرویس برم حالم خرابه

 ها فریاد و ناله سر آن زندانی همچنان ساعت و کردند میزندان هیچ توجهی ن

شد و  اما توجهی نمی .بازم کنید حالم خرابه میخوام برم توالت بیاید: داد می

 .تو شلوارت دستشویی کن تا آدم بشی: گفتند پرسنل با خنده می

که قرار بود از قرنطینه به داخل بند  را هایی اسامی بازداشتیو آمدند  .صبح شد

به صف  بیرون آوردند و همراه آنان مرا نیز. ندنوشت ،زندان زاهدان منتقل شوند

مدیر داخله . میم تا به بندهای داخلی تقسیم شویمنتظر مدیر داخله نشست .ندکرد

ها  به بازداشتی... و پتو، دمپایی ،وسایل بهداشتی یک از هیچو بدون تحویل آمد 

همگی در یک صف وارد کریدور مادر زندان { گویا این قانون زندان زاهدان بود}

ندهای مختلف به نسبت اند و هر چند نفر به بخو را می داخله اسامی مدیر. شدیم
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 5و گفتند آمار شما بند  به اسم من رسید شدند تا اینکه بندی می اتهام تقسیم

نج امنیتی سیاسی زندان ثبت در لیست آماری بند پ است و بدین ترتیب نام من

تازه ها به  اکثر زندانی .شدم 5بند  سالنوارد  .درب را باز کرد 5کلید بند  پاس .شد

 .بنابراین مرا هم از نظر گذراندند کنند واردها نگاه می

وکیل بند که  .مرا به اطاق نماینده یا همان وکیل بند راهنمایی کردندسپس 

ت داخل بند به خودش زندانی است و از طرف مسئولین زندان به عنوان سرپرس

بندی روی  تقسیمم و اتهامم را پرسید و طبق فامیل و اسم شود، میزندانیان معرفی 

 .داضافه کر 1آمارم را به اطاق  ،جرائم

که  4درب اتاق  به. دور حرکت کردمریدر ک 1از درب اطاق یک به سمت اتاق 

را یه؟ بچه کجایی؟ تا اسمم را گفتم مچپرسید اسمت  ویکی مرا صدا کرد  ،رسیدم

داخل به زور و تعارف مرا اما شناختمش  نمی .بغل گرفت و گفت بیا داخل اطاق

 .کرد سکویت ساقه طلایی باز کرد و کلی پذیرایییب .برایم ماست و خرما آورد .برد

 !دهای مهربان افتاده بو خرما و آدمو ماه تازه چشمم به ماست  88بعد از 

صدا ( پیر)جوان بود اما اسمش را پیروک  .خلاصه خودش را معرفی کرد

نام حاج عزیز اربابی ه یدم یکی بدقایقی گذشت د. های زرآباد بود از بچه! کردند می

و  اسمم و پرسیدن شناخت همه برای و کم کم اتاق پر شد. دپرسی کر والآمد اح

درخواست و دو سه نفر رفتند پیش نماینده بند  در این میان. آمدند احوالپرسی

گفت آمارت اطاق  پیروک می از آن طرف .جابجایی آمارم به اتاق خودشان را دادند

همشهری منه پیش خودم  :گفت حاج عزیز میاز سوی دیگر  .پیش خودم است 4

 .دزدن 8بند  8تا اینکه آمارم را اطاق  .میبرمش

عزیز مرا سر باجه  حاج .دقیقه وقت تلفن برایم گرفتند 81 .یک ساعتی گذشت

ها از  کردم شماره تلفن هر چه فکر می .ات تماس بگیر خانواده اگفت ب و تلفن برد

تا اینکه شماره تلفن یکی از پسرعموهایم  ؟خدایا چکار کنم .پاک شده بود ذهنم

 .تعلیک گفو سلام کردم  .گوشی را برداشت .اش را گرفتم شماره .یادم آمد

را گرفته  گلویشبا مکثی کوتاه، شروع به گریه کرد، بغض ! میشناسی؟: پرسیدم
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ان را ایشه گرفتم و شماره احوالی از خانواده. گفتم گریه نکن. خندیدم من می .بود

 .ندروز بعد به ملاقاتم آمد .ام تماس گرفتم خانواده ایادداشت کردم و ب

روزها سپری شد و من بالاخره موفق شدم شماره کسی که اطلاعات مدعی بود 

او گفت من از تو شاکی . شاکی خصوصی من است، پیدا کنم و با او تماس بگیرم

ری شما، از اداره اطلاعات با من تماس گرفتند نشدم بلکه یک هفته پس از دستگی

 اواز  ،ایم و شما باید بیایید و به جرم اخاذی و گفتند ما یک نفر را دستگیر کرده

 !شاکی شوی

من همه ماجرای شکنجه و بیگناهیم  را برایش توضیح دادم و ایشان با تحقیقات 

 .ظر کردهایم، بعد از یک هفته آمد و از شکایتش صرف ن کامل از صحبت

او اشتباه خط خود را به دادگاه اعلام و ابلاغ کرد اما دادگاه و قاضی پرونده حاضر 

نشدند با وجود آنکه علت بازداشت من فقط همین شاکی خصوصی بود، مرا آزاد 

ماه به  2تا اینکه مجددا مرا بعد از . سازی جدید بودند به دنبال پرونده ها آن. کنند

اگر در  ام مرا تهدید کرد بازجوی قبلی پرونده. ات بردندبازداشتگاه اداره اطلاع

اریم تا زیر پایت علف سبز گذ بلاتکلیف میتو را آنقدر  شوی،دادگاه منکر اتهامت 

های  به بهانهدوباره مرا  ،در بازداشتگاه اطلاعات بودم که مدت یک هفته در. شود

های شب و اطاق تخت  یداریدوباره و دوباره داستان ب کردند و مختلف شکنجه می

 ...معجزه و

در همان ایام دادگاهم در شدم و بعد از یک هفته مجددا به زندان زاهدان منتقل 

توضیح  قای میرشاهآقاضی پرونده  رایها را ب تمام شکنجه .دشعبه ششم برگزار ش

اداره اطلاعات به دروغ به شاکی گفته من طرف  و دادم و گفتم شاکی ندارم

دیگری حسابش هستم و الان شاکی پرونده اشتباه خط داده و هیج اتهام و شاکی 

اما متاسفانه قاضی میرشاه اصلا به دفاعیاتم توجه نکرد و گفت اداره  .ندارم

 !متوانم کاری بکن من نمی و اطلاعات پرونده جدیدی برایت باز کرده

برای ثبوت اشتباه خط ند جلسه دادگاه غیر علنی و ارائه مدارک لازم با تشکیل چ

 اداره. تنه اقدامی برای آزادیم صورت نگرفگو هیچ ،به دادگاه از طرف شاکی

 .دجدید نمو های سازی ام ننشست و مجددا شروع به پروندهاطلاعات هم آر
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ر پرونده سلاح غیرمجاز را د اتهاماتی از جمله فروش مواد مخدر و نگهداری

چند  .تها خبر نداش از آنهم اتهاماتی که روح من  ؛درج کرد جدید گیتساخ

ت برای برگزاری جلسات غیر علنی در دادگاه و تهدید وزارت اطلاعا وقتی نیز

راه به تا اینکه پرونده ساختگی وزارت اطلاعات . دقبولی این اتهامات سپری ش

در اما همچنان اداره اطلاعات برای متهم کردنم  .نبرد و من تبرئه شدم جایی

 .بردم به سر میآورد و من همچنان در بلاتکلیفی  تلاش بود و به دادگاه فشار می

ام  ای شدن وضعیت پرونده و در زندان زاهدان هر روز بخاطر رسانهگذشت  زمان می

 خلیلیو  آقای غلامینهادهای حقوق بشری، توسط حفاظت زندان  سوی از

در  و من تا آنجا که مدتی مرا ممنوع الملاقات کردند. شدم زجویی و تهدید میبا

ام ملاقات  با خانوادهتوانستم بار  فقط دو ،سال در زندان زاهدان 5طول مدت 

 .دتحت شنود و کنترل بو نیز هایم تماس .ه باشمداشت



 

 

 

: فصل چهارم

 زندان
 

 

 

 

دوستانی مهربان که همه زندانیان را  .آشنا شدم 5با دوستانی در بند  در زندان

نوید شجاعی، عبدالجلیل کهرازهی، ایوب : شیفته خود کرده بودند از جمله

حبیب ریگی شورکی، یوسف مقدم، فتح الله نارویی،  ،بهرامزهی، عبدالله براهویی

، یحیی چاریزهی، مهرالله ریگی، عبدالوهاب ریگی، ناظر ملازهی، حامد وکالت

بخش، عبدالباسط  عبدالباسط ریگی، مولوی سلمان میایی، سعید نارویی، ناصر شه

تر و  مهربان دیگرییکی از  که ا نفر دیگره بخش و ده بخش، سعید شه شه

و ها شیفته اخلاق و مرام  نه تنها من بلکه اکثر زندانی .ددنتر بو داشتنی دوست

 .دنرمخویی این دوستان بودن

روز بخاطر توهین پرسنل زندان به مقدسات اهل سنت چند نفر از زندانیان یک 

 این کار .اهل سنت اعتراض کردند و به همین خاطر به قرنطینه منتقل شدند

قرار گرفت که در نتیجه منجر به هجوم  5باعث اعتراض کلیه زندانیان بند امنیتی 

تمام بود که از آن  پس .شد 5آوردن گارد زندان پشت بند و آتش سوزی کل بند 

نهایتا اعدام انتقام و بردم به بدترین صورت شکنجه و تبعید  نامزندانیانی که 

 .دجویانه شدن
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امنیتی  5روز ملاقات بند سوزی از اینجا شروع شد که  ماجرای توهین و آتش

هنگام برگشت  .زندانیان آمده بودندبه ملاقات  ها خانوادهتعدادی از  .سیاسی بود

 اش خانوادهکه  {نوعی مسواک چوبی}، مسواک سنتی از ملاقاتانی یک زند

 _محل بازرسی بدنی _در کاونتر پرسنل بازرسی  .همراه داشت ،برایش آورده بود

 .و در سطل زباله انداخت را شکست ها همه آنن کرد و توهی اوبه مسواک سنتی 

مسواک سنتی محترم است و نباید شما  ،سنی برای منِ :به آنان گفتاین زندانی 

کلید  پاسو شوند  ها به بند منتقل می خلاصه ملاقاتی .یبی احترامی و بدگویی بکن

بار به همین بهانه به مقدسات دیگر اهل سنت توهین  این آقای کریم کشته  5بند 

د توهین مجدبه  ،سه نفر از زندانیان که یکی از آنها عبدالوهاب ریگی بود .کند می

احترامی به قرنطینه منتقل  ها را با بی آن هم ماموران وکنند  کلید اعتراض می پاس

 یجلو ،های خود به قرنطینه بندی بخاطر انتقال هم 5دیگر زندانیان بند  .دکنن می

و  ندداخله و مسئولین زندان پشت درب آمد مدیر .اعتصاب غذا کردند 5درب بند 

پرسنل شما به مقدسات اهل  گفتند 5زندانیان بند  .جویای علت اعتصاب شدند

های معترض ما را به قرنطینه  بندی هم نفر از 8و  اند احترامی کرده سنت بی

رط شکستن اعتصاب خود را برگشت بگو مگو شروع شد اما زندانیان ش .اند برده

 .داز قرنطینه اعلام کردن شانهای بندی هم

به  باباییآقای   ها و مدیرکل زندان خسرویآقای رئیس زندان  .یک ساعتی گذشت

 5نفر دیگر به هواخوری بند  با چند آقای پهلوانیهای استان  همراه حفاظت زندان

از  او. همه زندانیان را جمع کردند و آقای بابایی شروع به سخنرانی کرد .ندآمد

عبدالجلیل کهرازهی  !د؟مشکل شما چی هست که اعتصاب کردی :زندانیان پرسید

های  بندی نفر از هم 8پرسنل شما به مقدسات ما توهین کرده و  :شد و گفت بلند

آقای بابایی گفتند  .کردندبه قرنطینه منتقل  ،که جویای علت توهین شدندرا  ما

مدیر کل پرسیدند جرم  .ماسم شما چیه؟ زندانی گفت عبدالجلیل کهرازهی هست

مدیر  .در گروه جندالله رمی ندارم، عضویتشما چی هست؟ عبدالجلیل گفت ج

 !جندالله: یدیگو کشید با چه شوقی می شما خجالت نمی: کل به عبدالجلیل گفت

کنیم  کنید ما بلکه افتخار می عبدالجلیل گفت شما خجالت بکشید که توهین می
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 .من با کسی حرفی ندارم: مدیر کل با شنیدن این جواب گفت !جنداللهی هستیم

جناب : زدندبقیه زندانیان صدا  .ند دفتر رئیس زنداییاهر کسی کاری با من دارد ب

مدیر کل پاسخی نداد و به طرف  کند؟ مدیر کل مشکل ما را چه کسی حل می

 در جمعیت زندانیان بلند شد و چندصدای الله اکبر  .حرکت کرد 5درب بند 

 باهم مدیرکل  .استکان به طرف مدیرکل پرتاب کردند و به دنبالش دویدند

 .دهمراهانش از بند فرار کر

د و ندهجوم آور 5با نیروهایش به بند  وار آقای پرندهرئیس گارد زندان از آن  پس

. ندش و ناسزا گفتحفد و دنکربه زندانیان معترض توهین  ،به جای حل مشکل

دامه پیدا کرد تا اینکه گارد درگیری از پشت بند با گارد شروع شد و چند ساعت ا

آتش گرفت و دود فضای شهر زاهدان  5در این درگیری کل بند  .نشینی کرد عقب

تا اتفاقی  دادندزندان را پوشش  اطراف محوطهنیروهای امنیتی  .گرفترا فرا 

 .داز سقف زندان تیراندازی ش و نیفتد

زندانی از ناحیه چشم مورد شلیک مستقیم سربازان قرار  یک .درگیری شدت یافت

ین منوال چند ساعت این درگیری و آتش به هم. گرفت و بشدت زخمی شد

قاتل جوانان بلوچ،  محمد مرزیهسوزی ادامه یافت تا اینکه دادستان وقت زاهدان 

زندان  پشت باممسئول استانی به  51با با فرماندهان سپاه و اداره اطلاعات همراه 

دادستان شروع به سخنرانی . آمدند و با زندانیان داخل هواخوری گفتگو کردند

خلیفه اهل سنت و  4درود فرستادن بر  شاولین کلمات خاصی، کرد و با سیاست

عبدالجلیل  .طریق خشم زندانیان را فرونشاند بدین او. ام المومنین عائشه بود

قول  هم دادستان با سیاستو  کهرازهی و یحیی چاریزهی موضوع را شرح دادند

 !ادپیگیری و مجازات پرسنل زندان را د

 حیله زندانیان را آرام نمود و قول داد کسی باو چاپلوسی و مکر  خلاصه با کلی

شماره همراه خود را به تمام زندانیان داد تا در  سپس .شما زندانیان کار ندارد

را  شنفر همراه دو وو فورا عبدالوهاب ریگی  .صورت مشکل با وی تماس بگیرند

 .دبرگشت دا 5از قرنطینه به بند 
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آور ریخته  مواد خواب 5شب جمعه در غذای شام زندانیان بند  .روز گذشت 8

کمک نیروهای  گارد با ،بند خواب بودنداین اکثر زندانیان  که صبح جمعهو بودند 

 5به زندانیان بند  ،د از کرمان هم نیرو آورده بودندش ضد شورش که گفته می

لگد به اورژانس و  ها نفر بر اثر شدت ضربات چوب و باتوم و مشت ده .حمله کردند

بیرون از زندان منتقل شدند و چندین نفر از ناحیه دست و پا و همچنین فک 

متهمان همه  .فرا گرفته بودها را  دور و اطاقرین تمام کخو .شدندشکستگی دچار 

در چند  و روز با آویزان کردن به بدترین شکل 2 .امنیتی را به سالن ورزشی بردند

حتی جلادان اداره اطلاعات . دادندشتم قرار  مورد ضرب و آنان را ،گر گروه شکنجه

نصیب نماندم و به  ها بی نجهمن هم از شک روز آن. را هم برای شکنجه آورده بودند

شتم قرار نگیرد و کسی نبود که مورد ضرب  .بشدت از ناحیه پهلو مجروح شدم

 !لهسا 31حتی پیرمردهای 

های دور دست  سیاسی را به شهرستان بعد از مدتی بسیاری از زندانیان فعال و

ذکر شده  اینگونهدر نامه اعزام به تبعیدشان  .تبعید کردند تا در کنار هم نباشند

 .گیرندمورد شکنجه قرار  ،با ورود به زندان محل تبعید که بود

از آتش سوزی و همچنین وسایل زندانیان خاکستر  5اطاق و دیوارهای بند تمام 

از دود و خاکستر همه زندانیان  و بند را شستشو کردیم ،تمامدو سه روز  .شده بود

لباس،  پتو، ی همچونمجوز تحویل دادن وسایل در آن وضعیت،. سیاه شده بودیم

 بههایشان  که پنجره ۱زندانیان بند  .ددادن به ما نمیهم را  غیره شامپو و ،صابون

شب و . آوردند شامپو میو صابون  ،لباس ،شد برای ما چای باز می 5هواخوری بند 

م بدون وسایل و در شرایط بسیار کردی سپری می 5روز خود را در هواخوری بند 

 .دب

تعمیر شود و برای همکاری و تعمیر بایست  می 5مسئولین زندان اعلام کردند بند 

ند نفر از زندانیان که فن چ .دکار شون خود زندانیان کارگر و سرامیک ،بند

به عنوان کارگر و بقیه زندانیان  ، دست به کار شدنددانستند کاری را می سرامیک

روز و شب  .نزدیک به دو ماه طول کشیدو تعمیر بند شروع شد . مشغول شدند

 ،این مدت تمامدر  .شدیدور تعمیر رها و ک کردیم تا تمام اطاق کارگری می
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 .کردند میخاک و خاکستر سپری  و شب و روز خود را در گل 5زندانیان بند 

نکردن تلفن و تحویل نگرفتن وسایل از طرف  تعمیرهایی از جمله  محدودیت

و تنبیه و سختگیری  5ها و قطع شدن ملاقات حضوری بقیه زندانیان بند  هخانواد

و  به صفر رسیده بود وضعیت بهداشت .دش از طرف مسئولین روز به روز بیشتر می

 .همگی از وضعیت پیش آمده نگران بودیم

همگی ! کخلاصه شی ...کامل شد، سرامیک، رنگ روغن و 5تعمیر بند  الاخرهب

درصد تعمیر بند از طرف زندانیان صورت  11کنم  تاکید می .نفس راحتی کشیدیم

اما شنیدیم که برای  .ا خود رنگ، سیمان، اوستا و کارگرت کار از سرامیک ؛گرفت

ها  از سازمان زندان خسرویقای آتعمیر بند بودجه کلانی آمده و رئیس زندان 

 .تجعلی این بودجه را به جیب زده اسو با صدور فاکتور  گرفته

همگی شوکه شده  !دمنتقل شو 8به بند  5در همان ایام اعلام شد کلیه بند 

. اند ها روا داشته د پنجیخدایا باز این چه ستم جدیدی است که بر ما بن بودیم،

کوچک و کاملا زجر و تقریبا قرنطینه دیگر بندهای زندان بود، بندی گرفته  8بند 

با  .روز طول کشید 2این جابجایی  .های خود را بردارید حتی گفتند تخت .رآو

شود و به  آمیزی باید رنگ 8بند : باز گفتند .هزار بدبختی و مصیبت جابجا شدیم

کاری پرداختند و چند روزی  گخریداری کردند و خود به رن اجبار زندانیان رنگ

 .مشغول این کار بودند

  ؛ر بودت شرایط برای زندانیان سیاسی و امنیتی از بقیه زندانیان سخت

تا دیگر احتیاجات نسبت  گرفته لاقات حضوریاز جیره غذایی و نوبت پزشک و م

با کوچکترین  زندانیان .شد میهای خاصی اعمال  محدودیت ربه بندهای دیگ

کسی جرات  .شدند شتم به قرنطینه منتقل میو احترامی و ضرب  با بی ،ای بهانه

آنان و باقی شتم  و همگی از حمله وحشیانه گارد و ضرب .حرف زدن نداشت

 .بودیمدر هراس  نیروها

خونریزی  ،اداره اطلاعاتدر  هماه 88 آن مدت های شدید بر اثر شکنجهمن نیز 

نوبت  .د و همیشه بیمار بودمشایی نارسم دچار مشکل یها کلیه .معده داشتم

شدت بیماری به . دهر زندانی در ماه فقط یک بار بو برای 8پزشک در بند 
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رسیده بودم گاهی هم کیلو  54کیلو به  ۱5ای بود که از وزن همیشگی  اندازه

 !ربیشتر یا کمت

را ملاقات کردم و قضیه بیماری را بهش  آقای خسروییک روز رئیس زندان 

به  .خودش با من همراه شد و به بهداری رفتیم .با دیدن من تعجب کرد .گفتم

قای ملازهی بگیر و علت بیماری را مشخص و آزمایش از آ: مسئول بهداری گفت

 تشخیص دادهبیماری  ،آزمایش دادم اما بخاطر عدم امکانات پیشرفته .نمداوا ک

عات به داره اطلاهای ا ا بخاطر حساسیت پرونده و کارشکنیمراز طرفی نشد و 

 .دش موافقت نمیهم ام  با درخواست قرار وثیقه کردند و بیرون از زندان اعزام نمی

 .ماه بوددر نفر  5حداقل  ،اتهامات مختلف دری زندان زاهدان ها میانگین اعدام

قطع شدن  ،شدند ای اعدام در زندان زاهدان که زندانیان متوجه میه یکی از نشانه

زندانی بود، و  8111آمار زندان زاهدان حدود  .بودظهر  82تلفن قبل از ساعت 

 ،شنبه ا قطع شدن تلفن خصوصا در روز پنجب. صدها زندانی حکم اعدام داشتند

گاهی مسئولان برای ایجاد رعب و  .شدند میها نگران و پریشان  همه اعدامی

و کردند  زندانیان اعدامی را صدا می ،وحشت و حتی به شوخی با قطع کردن تلفن

ا دوباره به بند کرد وقت اجرای حکمش رسیده ام آن زندانی اطمینان حاصل می

 .شد بازگردانده می

شنبه  های اعدامی روزهای پنج مدت بارها دیده بودم اکثر زندانیدر طول این 

برایشان روز انتظار اجرای حکم اعدام بود و حتی صبح روز پنجشنبه حمام 

بیشتر . زدند و روزه بودند عطر می .پوشیدند شیده میرفتند و لباس سفید اتوک می

 .دوم به همکاری با گروه جندالله بوهای محک این موارد مربوط به اعدامی

فشار بیماری و  گذشتند ان زاهدان با شرایط بسیار سخت میها در زند ها و سال ماه

قرار وثیقه  دادگستری زاهدان با درخواست .دوم بر روح و روانم اثر گذاشته بونامعل

سال در حالت  ام چند کرد و از طرفی پرونده برای مرخصی استعلاجی موافقت نمی

علیه من بسازد و  زد تا مدرکی می دریاداره اطلاعات به هر  .شتبلاتکلیفی قرار دا

از اتهام شاکی خصوصی تبرئه شده بودم که این بار اتهام خروج  .مرا محکوم نماید
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اتهامات دیگری را بدون دلیل و مدرک وارد پرونده کرده غیر قانونی از مرز و 

 .بودند، اما از آنها نیز بعد از مدتی تبرئه شدم

 

ن و فعالان اجتماعی ارتباط سفیدا ردی اجتماعی بودم و اکثرا با ریشبنده ف

هایم  سی قرار دادند و در بین شماره تلفنرروزی دفترچه تلفنم را مورد بر. داشتم

حاجی کمال پیشتر در یک درگیری  .را دیدندل صلاحزهی شماره حاجی کما

چند سالی بود از طرف دولت ایران او  .تعدادی از ماموران ایرانی را کشته بود

نیز او کرد و خود  در روستای محل سکونت خود زندگی می وبود تأمین گرفته 

 صتها فر وزارتیبرای  اما. عضو پایگاه سپاه و مسلح با اسلحه دولت شده بود

مرا به بهانه همکاری با گروه حاجی کمال  جدید، سازی اتهامتا با  مناسبی بود

دو جلسه دادگاه به قضاوت قاضی ماهگلی در همین زمینه برگزار  .محکوم کنند

 .دکمال بیان کردن عضویت در گروه ملاشد و این بار اتهام جدید وارده را 

است تأمین گرفته و در  من از خود دفاع کردم و گفتم ملاکمال چندین سال

فقط داشتن شماره تلفنش که هزاران نفر شماره  .داخل کشور هیچ مشکلی ندارد

بخاطر آن شود که  دلیلی برای اقدام علیه امنیت کشور نمی ،حاجی کمال را دارند

و مرا  نکردندبه هر حال، توجهی به دفاعیاتم  .کنید میسال زندان محکوم  5مرا به 

داشتن شماره تلفن ملا کمال  و فقط به دلیلیزی فقط سال حبس تعز 5به 

 .کردندمحکوم 

ما : یک روز قاضی ماهگلی مرا احضار کرد و گفت .به حکمم اعتراض کردم من

توانیم شما را تبرئه کنیم چون خود ما زیر سوال  توانیم آزادت کنیم اما نمی می

سال از بازداشت  5سال زندان که هم اکنون  5مجبوریم با صدور حکم  .رویم می

اما من قبول  .درا فراهم کنیم که فورا آزاد شوی زمینه آزادی ،شما نیز گذشته است

سال  5نکردم و گفتم چرا وقتی مرتکب هیچ خطایی نشدم در سوابق من 

 محکومیت زندان بنویسید؟

قاضی  ،نمانده بود که در اقدامیمحکومیت من سال  5خلاصه چند ماه به پایان 

این  .ماهه صادر کردند و مرخصی چندمرزیه برایم قرار وثیقه  ماهگلی و دادستان
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طوری تنظیم شده بود که اگر برای حکم  هاقدام دادستانی زاهدان و قاضی پروند

سال  تا دو برای رسیدگی اعتراض حداقل یک باید ،کردم صادره اعتراض می

گفتند ها  آن .شدم زاد میآماه  3از  کردم بعد شدم و اگر اعتراض نمی بلاتکلیف می

 !!مماه را به شما مرخصی بدهی 3اعتراض نزنید تا این 

، آقای رنگریزمعاون دادستانی  ی زاهدان کاملا عوض شد و چند باررفتار دادگستر

به دیدنم آمدند و گفتند ما متوجه بیگناهی شما شدیم و  در دفتر رئیس زندان

زار و آمورد اذیت شما را  اینگونه کرد و رفتار را با شما میات نباید این اداره اطلاع

 !دقرار میدا

زارها گذشت تا آها و اذیت و  دون هیچ توجیهی با بدترین شکنجهسال ب 5نزدیک 

 .داینکه با گفتار درمانی دادگستری سعی در تسلی من داشتن

ستانی زاهدان ام نمانده بود که داد ساله 5ماه به پایان حکم صادره  3به هر شکل 

این مدت را مرخصی صادر نمود و با کلی به ظاهر ناراحتی و جلوه دادن وزارت 

نامه آزادیم به  یمیلیون تومان 821با قرار وثیقه  ،اطلاعات به عنوان مقصر اصلی

 .دزندان تحویل داده ش

 .و به زندان زاهدان آورد دادستان شخصا نامه آزادی را گرفتمعاون  ،روز آزادی

درب زندان منتظر من بودند و با ملحق  مو دوستان خانواده .ز زندان آزاد شدممن ا

در بین راه تعداد زیادی از فامیل و  .به طرف سرباز حرکت کردیم ،ها شدن به آن

به استقبالمان آمده بودند تا اینکه به سرباز رسیدیم و در منزلمان  یانآشنا

پرسی و  احوال در میان .دبودنمان از اقوام زن و مرد منتظرجمعیت زیادی 

م یجلورا دیدم که دو دختر  ،نجایی که جمعیت زیاد بودآاز  ها و دورهمی

 :من خیره شدند و با صدای لرزان گفتنده تا دیدم ب !شناختمشان نمی .ندا هایستاد

سال دوری و ممنوع الملاقات  5بخاطر  و تازه متوجه شدم دخترانم هستند ."بابا"

 آغوشدر  ها دخترانم را پس از مدت. ه در وهله اول نشناختمشانبودن با خانواد

 .گرفتم



 
 
 
 

 تاریخ گواه باش                                                                                                  11         

داره سال بازداشت، زندان، شکنجه و بلاتکلیفی تمام شده بود اما از سوی دیگر، ا 5

آمدهایم را تحت و ها و رفت  تمام تماس و اطلاعات بشدت مرا زیر نظر داشت

 .بودکنترل گرفته 

از نحوه بازداشت و و آمدند  میبعد از آزادیم بستگان و آشنایان زیادی به دیدنم 

و  از بیگناهی خودنیز من . کردند های وارده از طرف اداره اطلاعات سوال می اتهام

این مدت بر من دادم و آنچه در  نحوه برخورد اداره اطلاعات برایشان توضیح می

مرا  زیرابرای اداره اطلاعات پذیرفته نبود این  .کردم گذشت، برایشان تعریف می

تا اینکه مدتی بعد به اداره اطلاعات شهرستان سرباز  .دعوت به سکوت داده بودند

یگیری نحوه آزادی و پ در مورد ساعت از من 8مدت  بهو  شدمراسک احضار 

بازجویی کردند و در آخر تهدید کردند چرا وقتی  ام دادگستری زاهدان در پرونده

همیشه به  کنید و از ما بدگویی می ،یند یا در جمعی هستیدآ م به دیدنت میمرد

 !؟پردازید تخریب اداره اطلاعات می

این  ،من در جواب گفتم بیگناه بودم مرا به اتهام شاکی خصوصی بازداشت کردید

و آزارم دادید، باز دست از سرم بر نداشتید و اتهام خروج غیر  یدهمه شکنجه کرد

من زدید اما در نهایت تبرئه شدم و سرانجام ه قانونی از مرز و اتهاماتی دیگر را ب

برای آزاد کردنم بخاطر یک شماره تلفن از کسی که هیچ مشکل قانونی ندارد و 

انتظار  ام نوشتید پس هسال زندان در سابق 5 ،نداشتم او بنده هیچ ارتباطی با

 .منداشته باشید من ساکت شو

در "کشید که  کرد و خط و نشان می تهدید می. آمد اداره اطلاعات کوتاه نمی

های امنیتی برایم گران تمام  صورت کوچکترین تبلیغ علیه اداره اطلاعات و ارگان

 ".شدخواهد 

برای تشخیص  .بیماری، رهاوردی بود که بیرون از زندان نیز همراه من بود

ام به پزشکان و متخصصان ایرانشهر، زاهدان، و حتی اطبای سنتی مراجعه  بیماری

 و مجبور شدم به یزد و کرمان بروم و مدتی با رفت .گرفتم کردم اما جواب نمی می

آمدهای طولانی و آزمایشات پیاپی باز هم بهبودی حاصل نشد و همچنان بیماری 

با  .تا اینکه به تهران رفتم و نوبت دکتر فوق تخصص گرفتم .داد بشدت مرا رنج می
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فرسا تنظیم  بخاطر فشارهای روحی طاقت: گفتند برداری کلی آزمایش و نمونه

 48 فقطند و ا ههایت ضربه خورد کلیه .ریخته استم دفاعی بدنتان بهم سیست

ذاریم که نگ است این ،یدآ از دست ما بر میکه تنها کاری  .کنند درصد کار می

 !شوندهای شما ضعیف  ز این کلیها بیش

کردند اما  کردم عوارض جانبی داشتند و اذیت می داروهایی که باید مصرف می

گفت اگر هر چه زودتر مشکل سیستم بدن شما  دکتر می .ممجبور به تحمل بود

دیگر بدن وجود  های احتمال ضربه زدن به قسمت ،در حالت نرمال قرار نگیرد

 .در معرض خطر جدی هستند... ریه، و قلب، ودارد 

با کلی  .رفتم ،ام که در اداره اطلاعات بود توقیفی یدنبال خودرو به همان مدت

به صفری که توقیف کرده بودند  یخودرو ، جسداذیت و آزار بعد از چندین ماه

هم رحم  گیربکسو  گلگیربه قطعات خودرو عوض شده بود حتی  اکثر !من دادند

میلیون تومان خرج کردم که  8بنابراین در همان روز تحویل خودرو،  .نکرده بودند

 .فقط بتواند راه برود

کردم مرا تعقیب  و همیشه احساس می نگاه سنگین اطلاعات همواره با من بود

خاطرات بازداشتگاه اداره  تمام بود چرا که شکنجه یاین خود نوع .کنند می

 .کرد میاطلاعات را در ذهنم زنده 

 .پدر عزیزم بخاطر سکته مغزی به رحمت خدا رفتند همین روزها،در 

  



 

 

 

 ترور: فصل پنجم
 

 

 

 

 

 

 .نگذشته بود که تعدادی دستگاه قالیشویی سفارش دادم مده روز از فوت پدر

های  برای تحویل گرفتن دستگاه مجبور شدم و به سراوان فرستادند ها را آن

آمد و از طرفی اقوام و آشنایان برای تعزیت در رفت  .سراوان برومقالیشویی به 

صبح زود حرکت کنم تا ظهر دوباره بتوانم خودم را  بنابراین تصمیم گرفتم. بودند

از سرباز به طرف سراوان ام  یشخص یصبح به تنهایی با خودرو 5 .به سرباز برسانم

 .کردماز مسیر کافه بلوچی به مگس حرکت 

ناخواسته و . در آنجا رفیقی به نام یعقوب جهانی داشتم. سوران رسیدمصبح به  ۱

به رفتن  مسیرگفتم در و م پرسی کرد احوال .بدون اطلاع قبلی با او تماس گرفتم

به خانه دوستم  .از من خواست برای صبحانه پیش او برومبه اجبار  .هستمسراوان 

ظی کردم تا به مسیرم ادامه افیک ساعت دیدار و صرف صبحانه خداحاز بعد  .رفتم

 .دهم

آیم سراوان تا  گفت امروز مرخصی گرفتم باهات می یعقوب مدرس مدرسه بود و

و هم تو تنها ، دیداری تازه کنیم ز این مدت طولانی که تو را ندیدمهم بعد ا
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از جمله بانک کار  چند جا در راه،. حرکت کردیمسراوان  سمت هم به با. نباشی

 .که انجام دادم داشتم

کردم که توسط اداره اطلاعات تحت تعقیب هستم و  بعد از آزادی احساس می

مرا تعقیب  415 ییک خودرو .شدم این موضوع متوجه نیزمسلما در این سفر 

در سطح شهر که  ؟زند به دوستم گفتم به نظرت این خودرو مشکوک نمی .کرد می

کرد یعقوب هم متوجه این تعقیب  میا بودم این خودرو ما را تعقیب دنبال کاره

 .کند از دور دارد تعقیبمان می 415شد و گفت همان خودرو پژو 

 به بعد از ظهر .کیلومتری سراوان دعوت یکی از دوستانمان بودیم 81ناهار در 

با  415تایلندی و همان پژو  یمتوجه شدیم یک خودرو رسیدیم وشهر سراوان 

 من که هیچ مشکلی نداشتم با خود .دکنن قیب میهای دودی از دور ما را تع شیشه

 .مهمان طور که همیشه تحت تعقیب بودست اگفتم شاید در حد زیر نظر گرفتن 

، جلوی از نماز پس .نماز مغرب را در مسجد نور خواندیم ،بعد از اتمام کارهایم

پرسی کردیم  احوال. درب مسجد برادرزاده یعقوب جهانی و یک نفر دیگر را دیدیم

با هم همراه شدیم؛ ما از . ها هم قصد رفتن به سوران را دارند و متوجه شدیم آن

 .ها از پشت سر با خودروی خود حرکت کردند جلو و آن

از  .های سراوان نداشتم هوا کمی تاریک شده بود و من آشنایی زیادی به خیابان

و به دوستم گفتم ت .داشتمرا طرفی خسته بودم و احساس یک خواب سنگین 

. ام و صندلی را خواباند و خودش هم خوابید اننده باش اما او گفت من هم خستهر

وی عقبی ما خودر .رفتم خیابان به چپ و راست می در ،آلودگی من به علت خواب

؟ رانندگی هست طرز انداز گفت چه خبره و این چه متوجه شد و سر یک دست

 .تو بیا راننده شو ؛یمهست آلود دومان خسته و خواب یعقوب صدا کرد ما هر

عقبی  یرفتم سوار خودروهم من  .راننده اتومبیل من شد و خلیل جهاندیده آمد

 .خوابیدمدر صندلی عقب و 

. نشدندای ما  عات متوجه این جابجایی چند ثانیهاز قضا ماموران اداره اطلا

شخصی من به رانندگی خلیل جهاندیده که بغل دست آن یعقوب ی خودرو

پشت  یبه همراه یکی از اقوام یعقوب با خودروهم من  .حرکت کرد ،بودخوابیده 
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شخصی توقف  عقبی دم موبایل فروشی بخاطر کار یخودرو .سری حرکت کردیم

زدن از فلکه داخل  خیابان در حال دور با رد کردن یکی دو یجلوی یخودرو .کرد

. ته شدبستعدادی لباس شخصی گلوله شهر بود که از چپ و راست به رگبار 

با منحرف شدن خودرو و  .بارد از هر طرف فقط گلوله می دیدم فتگ یعقوب می

یعقوب به سمت خیابان پرت و شود  برخورد با جدول درب سمت شاگرد باز می

 .ایستد میشود و خودرو چند متری جلوتر  می

گلوله در ناحیه سر و سینه مورد هدف قرار  88راننده که خلیل بود، با اصابت 

روند و  ها به سمت خودرو می شخصی سرش روی فرمان بود که لباس. گرفته بود

گر این صحنه بود که  یعقوب مشاهده .کنند دربش را با تیر خلاصی باز می

پاچگی گفتند اشتباهی  ها سر خلیل را از فرمان بلند کردند و با دست شخصی لباس

 !زدیم

  .شناسم ؟ یعقوب گفت نمیها به طرف یعقوب آمدند و گفتند عماد کجاست آن

پدرسوخته از صبح تا حالا با هم  ه بودندهای رکیک گفت شحها با ف شخصی لباس

یعقوب که  !؟شناسی بودید حالا نمی هم دم خودپرداز بانک و مسجد همراه ،بودید

قرار  نیز شتمو ضرب مورد  ،از ناحیه پا دچار تیرخوردگی روپوستی و زخمی بود

سیم  ها بی آن. ستاپشت سری  یگوید عماد سوار خودرو می بالاخره .دگیر می

دم  :دآی جواب می ؟بعدی کجاست یحاجی خودرو: کنند و سوال می زنند یم

فورا صحنه ترور اشتباهی را ترک  .راه توقف کردهارفروشی در فلان چه موبایل

خوابیده بودم حرکت آن که من در صندلی عقب  یکنند و به طرف خودروی می

 .دکنن می

 داخل ماشین کسی نیستکنند  و گمان میکنند  نگاه می ها از دور لباس شخصی

شتم قرار و گیرند و مورد ضرب  را می او .تننده داخل مغاره تنها ایستاده اسرا و

گوید عماد در صندلی عقب  راننده خودرو می گویند عماد کجاست؟ ند و میهد می

بیداری و من به حالت خواب  .آیند ها به طرف خودرو می آن .ه استخودرو خوابید

 کردم صدای فریاد و شلوغی و جمعیت احساس می ، فقطو بخاطر غلبه خواب

ام به  قنداق اسلحه به قسمت صورت و بینینفر با  متوجه شدم دواینکه تا  آید می
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شما : سوال کردم .هایم را رنگی کرده بود خون تمام لباس .زنند شدت ضربه می

 گلاویزبا هم . شنیدم ش میحدر جواب فقط ف ،گفتم هر چه می ؟کی هستید

یک نگاهی به  .ل کن برو کنارپدرسوخته رو و ،شدیم تا یکی صدا کرد حاجی

و  ندا هنفر از مردم جمع شد 811یا  211اطرافم کردم دیدم خدای من نزدیک به 

مین شان را به ز که یکی یدو نفر. دهستن و بر منشخصی مسلح دور  کلی لباس

همین که متوجه شدم قصد تیراندازی به طرفم . از کنارم دور شدند ،انداخته بودم

. ها به طرفم آتش گشودند شخصی لباس. را دارند، خودم را پشت جدول انداختم

کردم برای خواندن شهادتین وقت  حتی فکر می. مطمئن بودم کارم تمام است

اینجا هم به شکلی عجیب و . حم کنگفتم الله اکبر، خدایا ر فقط در دلم می! ندارم

. شدند نزدیک می به صحنه داشتند مردم شلوغ کردند و .باورنکردنی نجات یافتم

مرا داخل خودرویی  ها با دیدن جمعیت، تیراندازی را متوقف کردند و فورا آن

را هایم  خون بینی و صورتم لباساز آنجایی که  .انداختند و حرکت کردند

ربات قنداق اسلحه به در اثر ض .ما هکردم تیر خورد فکر می ،بودکرده آلود  خون

با ضربه آجر  11ام ترک برداشت و از قسمتی که در بازداشت سال  صورتم، بینی

 .شکسته بود، مجددا دچار شکستگی شد

چهار ، تا اینکه بعد از سه ام شده زخمی م وا هکردند تیر خورد ماموران فکر می

بدنم متوجه شدند  با بررسی یم واره اطلاعات سراوان شددقیقه وارد محوطه اد

پدرسوخته چه شانسی  :گفتند دیگر مییک و بهتعجب کردند  .تیرخوردگی ندارم

تیربند نوعی دعانویسی برای ! )احتمالا تیربند هستش: گفت می دیگری ؛داره

گفتند نگاه کنید  (.جلوگیری از تیرخوردگی است که برخی بدان اعتقاد دارند

بند عادی به بازویم بسته از قضا یک بازو !؟تیربندی به بازویش بسته یا نه یا تعویذ

 !هتیربنده تیربند :همه فریاد زدند و بودم

بذارید با همین تیربند دوباره شلیک کنیم ببینیم گلوله بهش : گفت یکی می

 !نهکنه یا  اصابت می

! گیرشان افتادمها دیگر چه جانورهای وحشی هستند که من  خدا این گفتم

تا اینکه  فرا گرفتخون همه لباسهایم را  .بشدت شروع کردند به شکنجه کردنم
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شدم صدای همراهم یعقوب جهانی  متوجه .انداختندسلولی  در نهایت مرا به تک

همچنین همراه دیگری که با  پرسند و آید و از وی با ضرب و شتم سوال می می

 .دمن بو

با چشمانی  و به دیوار رو .ها بیرون آوردند از سلول بعد از حدود یک ساعت ما را

و  آمد مین کشان کشان جابه جا شود میروی زکه آهنی  ی شبیه بهصدای، بسته

های جداگانه حبسمان  سلول داخل تکدر مجددا  .صدای فلش دوربین عکاسی

 .دکردن

د و تا گرفتن را از سر ماموران اداره اطلاعات شکنجه و چند ساعتی گذشت

بیایی دوربین  یباید جلو گفتند به من می .به زدن و شکنجه ادامه دادندها  ساعت

؛ مه بودزده شد شگفت !یمهمات جنگ! جنگی به همراه داشتی بگویی مهمات و

 !یساز هتا این اندازه جسارت برای پروند آخر

. م رژه رفتندنجلوی چشما ،اعدام شده بودند یاتهامات چنینکه با  ییها همه بلوچ

 !دچه سناریوهایی برایشان ساخته شده بو

زدند که جلوی دوربین  می ،وحشت و رعب ایجاد با فشار شکنجه ودو شبانه روز 

را در حال  انمردمی که آن ؛افکار عمومی را جهت دهندبتوانند حاضر شوم تا 

 .دزی و شکنجه خیابانی ما دیده بودنتیراندا

به  ،با خبر نیست نیز از آن که روحمگفتم چرا چیزی را  و می کردم قبول نمی من

 !بگیرم؟گردن 

بازپرس  .ما را پیش بازپرس دادگاه سراوان بردند .بود ۳شب بعد حدود ساعت 

به  پرونده بدون هیچ سوالی فقط اسم ما را پرسید و با گرفتن اثر انگشت مجددا

 .ماداره اطلاعات سراوان برگشتی

های  یاد شکنجه دوباره. ن منتقل کردندما را به اداره اطلاعات زاهدا پس از آن،

هایشان افتادم و بدون شک بازی جدیدی با سناریوی  بازیو و حاج داوود  11سال 

 !بوددر پیش  ای تازهساختگی 

و مشکل خونریزی معده و بیماری سیستم عصبی بدن و  هبخاطر نارسایی کلی من

های  بود شکنجهرار ق هم باز کشیدم و روز پیش بشدت زجر می 2شکنجه های 
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بریده واقعا و  مای را نداشت هیچ شکنجهاما توان شروع شود ... جدید تخت معجزه و

 !مبود

مرا ناگزیر به بیان آنچه  ،جلادان اداره اطلاعات زاهدان های خیلی شدید شکنجه

ی در چندین موضوع متفاوت جلو ها از من خواستند آن. کردخواهند،  که آنان می

 !خبر نداشتها  روحم از آنکه  به گردن بگیرم اتهاماتی را دوربین

دوربین  یجلو وقتی و مبودروز در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان  8۱حدود 

ما را به مجددا  ،بدون بردن به دادگاه ،های ماموران را برآورده کردم خواسته

ها اعلام شد یک  تیهای امنی هکنم همان زمان در رسان فکر می .سراوان بازگرداندند

گروه تروریستی در نقطه صفر مرزی توسط سربازان گمنام منهدم و در این راستا 

 !دهلاکت رسید و سه نفر دستگیر شدن یک نفر به

 .دای که همراهم بود را آزاد کردن ه آن رانندهلبعد از آن بلافاص

ن بودیم که در مسیر برگشت از بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان به زندان سراوا

به خاش که  .کردند شاسی بلند تایلندی و سمند ما را همراهی می یدو خودرو

نزدیک ایستگاه ایرانشهر توقف ( شیعه) برای صرف صبحانه در مسجدی ،رسیدیم

. س شخصی مسلح همراه ما بودندبازجوی پرونده و چند نفر مامور لبا .نمودند

که  ییعقوب و آن راننده خودروی من و .بند ما را باز کردند بند و دست چشم

اموران نیز در کنار ما مشغول و م. شروع به خوردن صبحانه کردیم ،همراهم بود

تازه بعد از چند مدت چشمم به  .ی با نان گرم بوده املت و چاصبحان .دشدن

تا  و کردیم میدر حین صبحانه خوردن یواشکی با هم صحبت  .ه بودافتاد یعقوب

 .استبرادرزاده یعقوب کشته شده  آن لحظه خبر نداشتم

بجای تو  ،ات راننده بود ام که پشت خودرو شخصی خلیل برادرزاده: گفت یعقوب می

نتوانستم  و با شنیدن این سخن خیلی ناراحت شدم! تاشتباهی شهید شده اس

آن : متوجه شد و به دروغ گفت ،بازجوی پرونده که همراهمان بود .غذا بخورم

اما  !دشو ست بزودی خوب میاو در بیمارستان بستری  زخمی شده همراهتان

خودم دیدم کشته شد اما ماموران فکر کردند : یعقوب جهانی یواشکی به من گفت

 .دخواهد حقیقت را بگوی این بازجو نمی. شما پشت فرمان هستی
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 .مه حرکت کردیم تا به سراوان رسیدیخلاص

به همراه من به مدت حدود  ،یعقوب جهانی که از صبح ترور آن روز همراهم بود

در مدت  .روز جداگانه در تک سلول زندان سراوان نگهداری شده بودیم 21

س زندان در دفتر رئی 88سلول، یک شب بازپرس پرونده ساعت  بازداشت و در تک

توضیح دادیم و از خود  ما همه داستان بیگناهی خود را .دسراوان از ما بازجویی کر

 .نشدانه هیچ توجهی به دفاعیاتمان متاسف م امادفاع کردی

، یک روز افسر نگهبان مرا از سلول بودیمدر قرنطینه زندان سراوان  در مدتی که

: گفت افسرنگهبان می .به نگهبانی زندان برد، دیدم رفیقم یعقوب هم آنجاست

یک سرباز بداخلاق با  .شوید موهایتان باید ماشین شود و داخل بند منتقل می

یعقوب اجازه اصلاح مو را  من و. ایستاده بود هم آنجا ن مو تراشقیچی و ماشی

تا . فایده بود اما اصرار ما بی .شویم امروز فردا آزاد میو گفتیم ما بیگناهیم  .ندادیم

 .هستممن گفت بچه کجایی گفتم اهل سرباز ه اینکه یکی از کارمندان زندان ب

گفتم بله آشنام ! شناسی؟ می: و پرسید گفت را شاسم یکی از استادان دانشگاه

چند واحد درس پیشش دارم اگه بتوانی سفارش کنی تا : گفت .رفیقمهست و 

بند خوب و اتاق  کنم تا تراشم و سفارش می موهایت را نمی ،را پاس کنمها  آن

 .راحتبابا این که حله برو خیالت  :خند گفتم با یک نیش .دخوبی به تو بدهن

اتاق سفارشی منتقل شدم و  کیمان را نتراشید و به یشد و موهاخلاصه پارتی ما 

 .دند کرد که هوایمان را داشته باشسفارش خصوصی به نماینده ب

م تماس ا هخانواد امن دادند تا به دند و کارت تلفنی بما را به بند دو منتقل کر

بعد از و شنیدن صدای من تعجب کرد از . یکی از نزدیکانم تماس گرفتم اب. مبگیر

کلی پریشانی و ناراحتی گفت شایعه شده راننده خودرو کشته شده و بقیه زخمی 

 .کردمخلاصه ماجرا و بیگناهیم را برایش تعریف  .هستند

  .خانواده تماس بگیریم اتوانستیم ب فقط می و من و یعقوب ممنوع الملاقات بودیم

به  کهسه روز داخل بند دو بودیم تا اینکه بلندگوی داخل بندها اسم ما را صدا زد 

 اعزام به دادگاه و یخودرو .من و یعقوب آنجا حاضر شدیم .افسر نگهبانی برویم

مرصاد به شکل امنیتی ما را پیش  یچند مامور کلانتری همراه دو خودرو
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دستبند داشتم، وارد اطاق  .شدیم جداگانه به اتاق دادستان احضار .بردنددادستان 

این  :گفتم .ملازهیعمادالدین : که شدم دادستان پرسید اسمت چیه؟ گفتم

چه ! کردند؟م درست  علیههای جعلی چیه که ماموران شما  سازی ها و پرونده بازی

گناهی کردم که باید ترور بشوم و چه کسی مسئول خون ریخته شده خلیل است 

 !شد؟که بیگناه کشته 

کنم  اعدامت می: گفت و من داده ش بحا دادستان از قبل عصبانی بود چندتا فگوی

داند تروریست من  خیلی ناراحت شدم گفتم خداوند بهتر می! تو تروریست هستی

روز دیگر در قرنطینه  88تا اینکه دستور داد  شدخلاصه بگو مگو  !اهستم یا شم

 تیغ جهانقای اظت زندان آحفروز در شرایط خیلی بد و فشارهای  88 .باشیم

 8زندان سراوان و مرا به بند  2روز یعقوب جهانی را به بند  88بعد از . دسپری ش

با  ممنوع الملاقاتماه ممنوع الخروج از بند و  5مدت ه هر دو ب .منتقل کردند آن

 .خانواده بودیم

 .یمگرفت در این مدت مدام مورد اذیت و آزار و بازرسی حفاظت زندان قرار می

 ها ، آنکردند ام وقتی به دادستانی و دادگستری سراوان مراجعه می خانواده

فت گ تیغ می آمدند جهان وقتی به زندان میاما  گفتند ممنوع الملاقات نیست می

. ای حفاظت جرایی زندان شده بود قانون سلیقهقانون ا! دممنوع الملاقات هستن

 !تگرف داد انجام می میکشید و تشخیص  دلش می هتیغ هر چ آقای جهان

، دفتر رئیس زندان سراوان غیر علنیدو جلسه دادگاه بازپرسی پشت سر هم در 

سه دادگاه با بعد از مدت کوتاهی جل .شدندشبانه برگزار و بدون اطلاع قبلی 

به صورت غیر علنی و بدون اطلاع قبلی در دادگاه سراوان  نیز نژاد فتحیقضاوت 

از هنگ  خانی شمسو سرهنگ دوم  اج محمدیح سراواندادستان  .شدبرگزار 

اکی پرونده بعنوان ش ت،مرزی سراوان که در تیراندازی به سمت من مشارکت داش

شب ترور با چشمان  را در خانی شمسسرهنگ دوم . ددر دادگاه حضور یافتن

 .کرد میخودم دیدم که با لباس شخصی به طرفم تیراندازی 

شد جز اینکه دادستان و نیز هیچ توجهی به دفاعیات ما ندر جلسه دادگاه فرمالیته 

توانستند برای قاضی پرونده علیه ما صحبت کردند و  خانی تا می سرهنگ شمس
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های ساختگی دادستان  هماهنگ شده از قبل گویا تحت تاثیر حرف قاضی پرونده

 !بودو سرهنگ قرار گرفته 

س سال حب 25نژاد  حیرای دادگاه با قضاوت قاضی فت که مدتی طول نکشید

سال برای  81سال برای من و  85یعنی  ؛جمعا برای من و یعقوب صادر گشت

پرونده به دادگاه تجدید نظر استان انتقال و به رای صادره اعتراض کردیم  !!بیعقو

پرونده و  دگاه تجدید نظر استان بعد از مدت کوتاهی با بررسی دقیقدا. یافت

عدم "خصوص رای صادره دادگاه سراوان را مدارک و شواهد لازم در این 

ن جهت سیر مراحل بررسی ها به زاهدا و درخواست انتقال بازداشتی زد "صلاحیت

جوز نیابت به موافقت نکرد و م حاج محمدیاما دادستانی سراوان  .ددارا پرونده 

 .دزاهدان را صادر نکر

 مهر صادقیمجددا در دادگاه سراوان بدون اعلام قبلی، دادگاه غیر علنی به قضاوت 

بار دیگر ما تمام حقایق و بیگناهی خود را به قاضی پرونده اعلام  .دبرگزار ش

د پرونده را به کرد و رون اما دادستان همچنان پشت پرونده کارشکنی می کردیم

به قضاوت قاضی  بعدی دگاهدابه فاصله اندکی، در . کشید سمت خود می

سال حکم تعزیری برای من و یعقوب صادر و در زندان به ما ابلاغ  21مهر  صادقی

 5 بدین ترتیب!! سال برای یعقوب 81و  منسال برای  81یعنی این بار  کردند؛

 .دسال حبس من تقلیل پیدا کر

به دادگاه  بار دیگر ما به حکم صادره اعتراض کردیم و پرونده مجددا برای بررسی

ل و دادگاه تجدید نظر با بررسی کام این بار هم. تجدید نظر استان منتقل شد

رای صادره عدم " کردبه دادگاه سراوان اعلام ، دقیق پرونده همراه با جزئیات

 "ها با قرار وثیقه آزاد شوند شود و بازداشتی صلاحیت قاضی پرونده اعلام می

ای دادگاه تجدید نظر نشد و در همان مدت اما بار دیگر هیچ توجهی به نظر و ر

بخاطر اعتراض گسترده مردم نسبت به  حاج محمدیبود که دادستان سراوان 

فشارهای امنیتی و عدم صلاحیت در مسئولیت خود جابجا و از سراوان منتقل شد 

 .گشتبعنوان دادستان جدید معرفی  عزیزیو فردی به نام 
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حفاظت زندان که  و ن سراوان در حبس بودیمها در زندا مدتما  ،تا اینجای کار

ای مختلف مورد بازجویی ه همیشه ما را به بهانه ،مامور مستقیم اداره اطلاعات بود

 .ددا قرار می

مواردی همچون نقض حقوق . تنفر جمعیت داش 311زندان سراوان بیش از 

اه گهر. بودزندانیان توسط پرسنل زندان خصوصا حفاظت زندان، افزایش یافته 

ای یا جیره غذایی یا فشارهای پرسنل زندان  زندانیان بخاطر مشکلات پرونده

بند و پابند در  شدند و روزها با دست بشدت شکنجه می ،کردند اعتراض می

 .شدند میسلولی نگهداری  تک

  



 

 

 

 آزادی: فصل ششم

 

 

 
صلاح دانستم  ،گزارشات و شکایات زندانیان در دادگاه جواب نداد که از آنجایی

با چند . مرا بار دیگر شروع کن گزارش به این نهادهاهای حقوق بشری و  فعالیت

این امر  .بودم در ارتباطنهاد حقوق بشری در زمینه موارد نقض حقوق زندانیان 

 ینکردند و چند می شد و همیشه مرا احضار برای مسئولین زندان گران تمام می

 .می حقوق بشری به قرنطینه منتقل شدبار بخاطر گزارش به نهادها

سی کامل و عین واقعیت گزارش رموارد نقض حقوق زندانیان را با بر به دلیل اینکه

متوجه نقض حقوق  ها آن با بررسی آقای باباییها  کل زندان مدیر ،کردم می

لاکراه برای رفعشان بسا اقداماتی باشد و چه  می من زندانیان و صحت گزارشات

 .داد انجام می

رهای جزیی دیگر که همه این و نصب شوفاژ و کا 2بند  ساخت و ساز برای

رئیس  با درخواست مسئولان صورت گرفته بود،و ها از طرف دو زندانی  هزینه

های  میلیون تومانی صادر کرده بود و پول 111فاکتور  آقای کریم کشته زندان

با افشای  .بودها را به جیب خودش زده و اختلاس کرده  دریافتی سازمان زندان

ست تمام کاشی و هیادم  .موضوع فورا مورد بررسی قرار گرفت، این جنایت

کاری توسط یک افغانستانی بنام علی احمد صورت گرفته بود که با  سرامیک
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و  دی نگذارد استاافشای این موضوع رئیس زندان برای اینکه مدرکی از خود بجا

 .دانی نامعلوم تبعید کرکارگر را به مک

بعد از بررسی و صحت گزارش، کریم کشته از زندان سراوان منتقل شد و چندی 

آقای نوربخش با اختلالات . شدعنوان سرپرست زندان تعیین ه ب ایرج نوربخشبعد 

فردی غ مسئول حفاظت زندان نیز تی ی و مشکل اعصاب مواجه بود و جهانروان

استفاده  ءبازار سو شفتهآکارمندان و پرسنل زندان از این  بنابراین. ابالی بودلا

ی هم بودند زندانیان .شدندو به تجارت مواد مخدر در داخل زندان مشغول ند کرد

زندان همیشه اقدام به  بخاطر بلاتکلیفی از پرونده و فشارهای پرسنل که

ها نفر دیگر بر اثر این  اسکانی و ده احمد ملکزاده و ادهم .نمودند خودکشی می

های بهداشتی اقدام به خودکشی کرده  ها در قسمت بهداری زندان و سرویسفشار

 .دبودن

اساس اداره اطلاعات و  یهای ب سازی پرونده .ها در زندان سراوان بلاتکلیف بودم ماه

اعتراضم جهت روشن شدن  .ددر جریان بو مندادستانی سراوان همچنان علیه 

 .دنبرجایی ه ب راهوضعیت پرونده و اثبات بیگناهیم در سراوان 

دادگستری استان و دادگاه تجدید نظر  درهای مکرر  دوستان و خانواده با پیگیری

ولین دادگستری سراوان به نظر و برای اثبات بیگناهیم در تلاش بودند اما مسئ

 .کردند توجهی نمیه تجدید نظر استان هیچ ی دادگاأر

روزی مدیر داخله زندان سراوان بین زندانیان اعلام کرد زندانیانی که با دادستانی 

و ساعتی دیگر در مسجد فرهنگی جمع شوند  ،کار دارند قای عزیزیآسراوان 

دادستان در مسجد  .های خود را حضوری به ایشان اعلام نمایند درخواست

شرح حال . کردمودم که با وی ملاقات اولین نفری ب مناضر شد و ح فرهنگی

ظر توجهی دادگستری سراوان نسبت به ن و از بیبیان کردم ام را  پرونده و بیگناهی

 .ماه تجدید نظر توضیح و جواب خواستی دادگأو ر

 .نداردو ربطی به من  استمن دادستانم و دادگستری مستقل : گفت او

 نظر استان،با صدور قرار وثیقه ما از دادگاه تجدید جنابعالی پس چرا : گفتم

 !؟مخالفت کردید
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 !منهاین نظر شخصی : گفت

جناب دادستان شما و مسئولین : گفتم. معلوم بود روی خط اداره اطلاعات است

به نظر و سلیقه شخصی خود  سراوان بجای پیروی از قانون و رعایت عدالت بسته

 !داز خداوند بترسی ؛اند تماین موارد ظلم و س .کنید عمل می

ام گزارش  مکرر از وضعیت بلاتکلیفی پرونده نهادهای حقوق بشریاز سوی دیگر، 

علت نشر ه مسئولین زندان به دستور دادستانی سراوان ب. کردند و اخبار منتشر می

روز  88ام و نقض حقوق زندانیان در نهادهای حقوق بشری به مدت  گزارش پرونده

ل حضور در روز او. رادی زندان سراوان نگهداری کردندو انف سلول مرا در تک

ها  آن .آمدنددو نفر از مامورین لباس شخصی اداره اطلاعات به ملاقاتم  ،سلولی تک

. به جایی نخواهد رسیدفایده است و نظر مسئولین استانی  تلاش شما بی گفتند

شود و  یم همان میگیر آنچه ما تصمیم می و دادستانی سراوان مستقل و ویژه است

فقط و فقط راه . شودبدون اعتراض بزودی به شما ابلاغ و قرار است حکم سنگین 

 در این صورت. همکاری با اداره اطلاعات است ،حل این مشکل و آزادی شما

توانید با خیال راحت و آسوده زندگی کنید و از مزایای جمهوری اسلامی بهره  می

 !وید؟شخواهید متوجه  چرا نمی ؛ببرید

هیم و ما یقین داریم خداوند د خواهید، زندان را ترجیح می به آنچه می: مگفت

دو مامور اداره اطلاعات با عصبانیت از ! ماند گشاست و ظلم پایدار نمی مشکل

 !ددان بمان تا زیر پایت علف سبز شوو گفتند پس در زن دندجایشان بلند ش

هم  روز بیشتر شد و ماه روز بطرف حفاظت زندان بر ما از از آن پس فشارها 

که این در حالی بود  .کردیم ا به نهادهای حقوق بشری ارسال میگزارشات پیاپی ر

جواب هنوز از دادگاه سراوان دریافت کرده بودیم و  را برای دومین بار حکم زندان

شد و مجددا روز قرنطینه تمام  88مدت  .اعتراض مرحله دوم از استان نیامده بود

 .مبند منتقل شد به داخل

 های مختلف مثل همیشه با بهانه ایرج نوربخش آقایرئیس زندان  .بود ۳3اسفند 

شما داخل بند گوشی آوردید و گزارشات زندان را  این بار گفت. شد من می پاپی
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اما  همه زندان را بازرسی کردید که گفتم شما .دهید به نهادهای حقوق بشری می

 ؟آیا گوشی وجود داردمجددا بازرسی کنید ببینید 

بعد  .بشدت ناراحت شدم .فرستادندسلول  بهانه مرا مجددا به قرنطینه و تکبا این 

فته بودم ر از کوره در .با هم بگو مگو کردیم .از چند دقیقه به داخل سلول آمد

 !بستخواستم بزنمش از سلول فرار کرد و درب سلول را 

به  تیغ جهانحفاظت زندان  .بردندروز بعد مرا به دادگاه شعبه یکم بازپرسی 

های جاسوسی علیه نظام برایم  یس زندان پرونده همکاری با سرویسدستور رئ

دا بعد از بازجویی به قرنطینه مجد همین باعث شد و ضمیمه کرد و ساخت

. نگه داشتندچند روز بدون آب و غذا مرا در حبس  .ل شومسلول زندان منتق تک

 .به زندان زاهدان تبعید شدمتا اینکه بعد از دو یا سه روز 

آشنا شده  ها با آن از دوستانم که در زندان سراوان تیغ تعدادی جهان مدتی بعد،

که عماد با  دهندشهادت  منعلیه  خواهد ها می از آن کند و بازجویی می مبود

زیر بار  انمدوست! بوده استفعالیت  حال نظام در مخالفهای جاسوسی  سرویس

 !ماند دستش کوتاه میهم روند و او  این کار نمی

نفر از پرسنل با دو  دو .بامداد در تک سلول زندان سراوان خواب بودم 4ساعت 

 هنوز گیج .شدیپاشو به اردبیل تبعید : گفتندو سرباز درب سلول را باز کردند 

 !لتبعید آن هم به اردبی هم باز چه شنیدم؟ خدایا !بودم خواب

گفتم اعتراض  ،ندارندکردن از آنجایی که زندانیان اجازه حرف زدن و اعتراض 

زدن با  ،ام را بردارم دهند لباس و وسایل شخصیه اجازه آنکبدون . فایده است بی

. حرکت کردیمشخصی یکی از کارمندان زندان  یسوار بر خودرو ،بند و پابند دست

ید گوشه کشور تبع آنبه  کهنید ک چرا شماها کاری می: گفتند میدر بین راه 

 !د؟تحمل کنی را شوید و این همه سختی

به یک ایست . و سرباز، همگی لباس شخصی و مسلح بودنددو پرسنل زندان و د

یکی ماموران که راننده بود، قبل از اینکه مامور پلیس راه به . بازرسی رسیدیم

 مامور !ظب باشمتهم داعشی داریم موا: داخل ماشین سرک بکشد، به او گفت

بریده و شهید  گفتند چندین نفر از برادران نظامی را سر ؟پرسید چکار کرده
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ما برایشان گویا به محض اینکه حرکت کردیم، شروع به خندیدن کردند؛ !! هکرد

 !بازی بودیم مثل اسباب

کنیم  از اردبیل صرف نظر می ،چون بچه خوبی هستی: گفتند .رسیدیم به زاهدان

ها  اینو م ا هزاهدان تبعید شدبه فهمیدم  تازه !زاهدان تحویل زندان میدیمهمینجا 

 .داشتندقصد ترساندنم را 

این : و گفتند ندنامه تبعیدم را به نگهبانی زندان زاهدان تحویل داد ،مامورین اعزام

 .استهای استان تبعید شده و تحت نظر  حفاظت زندان پیریزندانی به دستور 

 ها آنو چندین روز بود  شتمرا ندا ام خانواده بااجازه تماس تلفنی  در زندان زاهدان

اطلاعی از  در مورد بینیز ای حقوق بشری ه تمام رسانه .ندخبر بود از احوالم بی

 .کردند میگزارش منتشر  وضعیت من

سلول به  .انفرادی زندان زاهدان حبس کردند سلول مرا در .بود ۳3اواخر اسفند 

آن کف  .هیچ پنجره و امکاناتی نداشت و بودمتر ابعاد یک و نیم در یک و نیم 

 شها بر در و دیوار های بازداشتی یادگاری .دسنگ بو سیمان و دیوارهایش پودر

شد و  برای آمار گرفتن درب سلول باز می ساعت هفت و نیم صبح. بودنقش بسته 

درب سلول . آوردند سپس صبحانه می. داشتمبهداشتی را سرویس رفتن به اجازه 

نوبت دوم مراجعه به  آن موقع برای بایست تا ماند و من می تا شب بسته می

  .ای نیم ساعت هم اجازه حمام کردن داشتم هفته. کردم صبر میسرویس بهداشتی 

 بود؛خشن و بدور از انسانیت  ،تحقیرآمیز اکثر پرسنل قرنطینه زندان زاهدانرفتار 

از او یک قرآن  .داشتسال سن  51تقریبا  که آقای مولایییک نفر به نام جز 

سلول را باز  دربدقیقه  81 تا 5 به اندازهروزانه  .من تحویل داده بو خواستم 

 کارمند دیگرییا  وقتی حفاظت زندان .گذاشت تا هوای سلول عوض شود می

زد در سلول را  می فریادفورا با عصبانیت  ،دید درب سلول باز است آمد و می می

ید درب سلولش یک نباو ست ااین متهم تحت نظر شدید امنیتی ! کی باز کرده؟

 .شودثانیه هم باز 

های طولانی را به قرآن خواندن  ساعت. توانستم انجام دهم سلول کاری نمی در تک

ه به تنهایی در سلول عادت کرده بودم؛ انگار تنهایی و غم، یار دیرین. گذراندم می
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گر هر بار به مدت چند سال اول، و چندین بار دی 5ماه در یک دوره  88. من بود

صدای شکنجه و ضربات شلاق و شوکر، سکوت  .بودمسلولی  هفته در تک

شکست و فریادهای زندانیانی که خبری از اتهاماتشان نداشتم،  سلول را می تک

شدند و حق رفتن  ه میها شکنج ها ساعت آن. کرد تمام ساختمان قرنطیه را پر می

شدند   برخی شاید چندین بار در روز شکنجه می. به سرویس بهداشتی را نداشتند

بند و پابند، داخل راهرو و در مسیر رفت و آمد کارمندان زابلی زنجیر  و یا با دست

 .شدند ها تحقیر می افتادند و جلوی چشم آن شدند؛ به زمین می می

بودند و شدیدا رفتارشان  شیعهدرصد کارمندان زندان زاهدان اهل زابل و  ۳5

 !بودنداهل سنت و بلوچ  ازاکثریت زندانیان  برعکس، وبود متعصبانه 

های قرنطینه سر  ازداشتیبه بداشت رئیس زندان زاهدان  آقای خسروییک روز 

ها  غی رسانهبخاطر شلو: کی کرد و گفتعلیو وقتی به سلولم رسید سلام  .زد می

 .شودرام آدر قرنطینه نگه داریم تا اوضاع  در حمایت از شما مجبوریم شما را

یک روز . نداشتکس از وضعیتم خبر  هیچ و سلولی گذشت روز در تک 25حدود 

یکی از  گشتم، برمیبه سلول  بهداشتی همراه با نگهبان صبح که از سرویس

 بیشتر که نجاییآاز  .افتادرفت چشمش به من  داخل بند می به زندانیان که داشت

که عماد  دادبه دیگر زندانیان خبر  ، او نیز مرا شناخت وشناختند زندانیان مرا می

د و گزارشم به کمپین یپیچ فورا این خبر . استسلول قرنطینه  ملازهی در تک

وق ای و نهادهای حق های ماهواره نجا بسیاری از شبکهفعالین بلوچ رسید و از آ

 .را پخش کردند آنبشری 

ام پرسنل شیفت آن تم قای غلامیآحفاظت زندان  انتشار اخبارم،دو روز بعد از 

د که چه کسی خبر حضور بازجویی کرها  از آندیگر منتقل و  روز را به قسمت

 !است؟سلول را افشا کرده  عماد در تک

 دهی که می ها تضمین در مورد رسانه اگر اظت از من تعهد گرفتبلافاصله حف

و اگر نه وجود شما در  بریم یما شما را داخل بند م ،دکننن را منتشر اخبار شما

 .دنقطه دور دست کشور تبعید شویبه باید  و این زندان دردسر ساز است
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همه  اکثرا معتاد و 5بند  .معتادین متادون منتقل کردند 5تعهد دادم و مرا به بند 

یه بق درا حاج مهدی گذاشتند و تاکید کردناسمم  .سرشان در لاک خودشان بود

 .دزندانیان نباید شما را بشناسن

ینده بند بود، نسبت به بقیه آمارم را اطاق یک زدند، اطاق نماینده و کمک نما

اما یک دوربین . بود... تلویزیون و ،کولر،شیک و دارای یخچال و ها خوب اطاق

 .زیر نظر بودروبروی اطاق یک نصب بود طوری که اطاق کاملا 

ها و  گرفت تا رسانه آقای کوچکی هر دو روز از طرف حفاظت زندان از من تعهد می

ر مورد وضعیت نهادهای حقوق بشری از جمله کمپین فعالین بلوچ گزارشی د

 .نکنندام منتشر  پرونده و بلاتکلیفی

ند از زندان بودهنوز در  ،خیلی از زندانیانی که قبلا در زندان زاهدان دیده بودم

جما عمرزهی، وحید هوت،  ناصر عمرزهی، اسحاق کلکلی، ،جمله عابد بمپوری

ها چندین سال بود در  بعضی. زبیر هوت، عبدالحمید سرکوری، و صدها نفر دیگر

حالت بلاتکلیفی قرار داشتند و عابد بمپوری و دو همراهش برای یک خروج از مرز 

عابد و بود گاه ذکر شده ی دادأدر ر .سال حبس تعزیری گرفته بودند 28

سال از شروع حبس حق هیچ مزایایی از جمله مرخصی را ندارند  5همراهانش تا 

سال از حبس خود را گذرانده بود و همچنان اجازه مرخصی  81اما متاسفانه عابد 

! دندشرط مرخصی رفتنش را همکاری با اداره اطلاعات گذاشته بو. دادند نمی اوبه 

فقط بخاطر خروج غیر قانونی  که آزار و ساکت بود ومن و بیعابد بمپوری پسری م

قاضی ماهگلی کسی بود  .سال حبس از طرف قاضی ماهگلی دریافت کرده بود 28

 .شد میی او صادر أهای زندان زاهدان اکثرا با ر که اعدام

ظلم، ستم و نقض حقوق زندانیان خصوصا در زندان زاهدان به اوج خود رسیده 

ای امنیتی بود که این مظلومیت و  و شرایط زندان زاهدان به گونهیط بود اما مح

باری از  شد و زندانیان با کوله ا منتشر میه نقض حقوق زندانیان به ندرت در رسانه

 .دبردن غم، پریشانی و ظلم در زندان بسر می
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بود یکی  ۳۱اردیبهشت  82به نظرم  .بودمسپری کرده  5در بند  را مدت کوتاهی

خواهند از من تعهد بگیرند، که  فکر کردم دوباره می .کلیدها مرا صدا کرد  از پاس

 .دبا شما کار دارن آقای خسرویندان رئیس ز ؛برو پشت کاونتر: گفت

، شلواریو یک نفر کت  دیدم .به همراه سربازی به دفتر رئیس زندان رفتم

. دمنتظر من هستنتر دیگر در دف نفر و دو قای باباییآهای استان  مدیرکل زندان

: گفتم! شناسی؟ فرد کت و شلواری از من پرسید مرا می .سلام کردم و وارد شدم

من قاضی پرونده شما در دادگاه تجدید نظر هستم بیا جلو روبروی من : گفت .هن

 .نبنشی

ای از سرگذشت پرونده و جریانات پیش آمده را پرسید و من برایش  خلاصه

بار حکم شما را نقض زدم چون  را مطالعه کردم و دو ات پرونده :گفت. دادمتوضیح 

جز  ؛وجود نداشت لازم است، در پروندهبرای اثبات گناهکار بودنت که مدارکی 

بخاطر همین گفتم از نزدیک شما را  .گزارشاتی که از طرف اداره اطلاعات بود

خواهم  می .هستمسازی شده و من دنبال حقیقت  دانم علیه شما پرونده ببینم و می

توانید  و می شودبرایت وثیقه صادر کنم تا بعد از چند روز دادگاهت دوباره برگزار 

جهت صدور  موجودهای خود و مدارک  ما طبق دانسته .از خودتان دفاع کنید

 .دحکم اقدام خواهیم کر

میلیون تومان وثیقه صادر کرد و وثیقه ارزیابی شد و بعد از سه  851قاضی مبلغ 

 .دیم به زندان زاهدان تحویل داده شدزاآروز نامه 

فعالیت در  در سراوان تحت عنوان تشکیل شده  بخاطر پرونده: دوباره گفتند

بایست  هم میاست،  معاندین نظام راینهادهای حقوق بشری که همان جاسوسی ب

ها گذاشته شد و خیلی تاکید کردند که به هیچ  روز وثیقه 8بعد از . وثیقه بگذارم

 !دای نشو آزادی شما رسانهعنوان 

از و  گذشت روز 85بعد از آزادی حدود  .از زندان زاهدان با قرار وثیقه آزاد شدم

با کلی سوال و  .جلسه آغاز شد .حاضر شدمدر دادگاه  .دادند خبر برگزاری دادگاه

اضی پرونده گفت بعد از ق  .از خودم دفاع کردم ،مدارک و دلایل و بر اساسجواب 

 .شود میی صادر أیک هفته ر
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  .شعبه تجدید نظر حاضر شوم دراز دادگستری تماس گرفتند تا بعد، روز  81

 .شدیدشما تبرئه : گفتند .به دادگاه تجدید نظر رفتم خودم را معرفی کردم

که در صحنه ترور توقیف شده بود و آزادی وثیقه ضمانت شده  ماشینمنامه آزادی 

 .وثیقه را آزاد کردم. گرفتمتجدید نظر را نیز بعد از چند روز از دادگاه 

کی : گفتند و کلی تعجب کردند .برای آزادی خودرو به اداره اطلاعات سراوان رفتم

اندازیم  جریان میو تهدید کردند دوباره ما پرونده شما را به ! شما را تبرئه کرده؟

 .ندادندرا تحویل  ماشینم و

چند بار  .کاملا سوراخ سوراخ شده بود ام بر اثر شلیک گلوله در شب ترور خودرو

را داده چه دلیلی دارد که  آنزادی آقاضی پرونده نامه : گفتمو مراجعه کردم 

تهدید کردند اگه یک بار دیگر درب اداره اطلاعات پیداتون ! ؟کنید مخالفت می

من به  راتا به امروز خودرو  !آوریم میچه بلایی به سرت  خواهی دید دوبارهبشه 

و هشتاد ) 1381118111مبلغ در حین بازداشت  این، علاوه بر. ندا هل ندادتحوی

را هم تحویل  آن که م بودهتومان پول نقد همرا (شش میلیون و هشتصد هزار

بازداشت  سال قبل هم در 5 !این مقدار پول شدندندادند و منکر به همراه داشتن 

 .درا تعویض و به سرقت برده بودن ماشینمتمام قطعات  ،اول

ست این ا...! آخرش و اذیت، آزار این حجم ازشکنجه و  ،ترور ،دو بار بازداشت

 .زنند سربازانش از آن دم می وای  عدالت جمهوری اسلامی که خامنه

رشد با مکر و حیله، کشتار، اعدام، شکنجه، ظلم و تبعیض سال  41حکومتی که 

 .کند متبادر نمی ،و خیانت به ملترویی معنایی جز دو ،زند و دم از عدالت می کرده

رفتار وحشیانه این حکومت فاسد ای از جنایات و  شمه نوشتار، این خط به خط

گیرد و کسی  جنایاتی که پشت پرده و مخفیانه انجام می چه بسا. شدبود که بیان 

 .ندارد از آن خبر

رخ  ها آنتازه چهره واقعی  ،مهای ظال بعد از سقوط حکومت ؛این قانون دنیاست

 .بودو تاریخ جنایاتشان را گواه خواهد نمایاند  می

و  جوانانی که بدون صدور حکم ؛جویانه را به خوبی بیاد دارم های انتقام اعدام

 .دشدن اعدام می ،یجرمهیچ بدون  چه بسا داشتن وکیل و بدون برگزاری دادگاه و
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به  ۳2، سال در زندان زاهدان ای که ساله 81ناظر ملازهی اهل سراوان جوان 

 83جزو  ،بدون اینکه حتی یک جلسه دادگاه برایش برگزار شود و حالت بلاتکلیف

 .شدندجویانه به جوخه اعدام سپرده  ی بود که انتقامیها نفر از اعدامی

عبدالوهاب ریگی و عبدالباسط ریگی دو برادر از یک خانواده بخاطر دفاع از 

با  اجازه آخرین ملاقات؛ نه تنها د، به چوبه دار کشیده شدندباورهای مذهبی خو

 .تحویل نشد ها ن آبه هم اجسادشان بلکه  ها داده نشد، خانواده به آن

ناسزاهایی که زیر  و یاد داریم آن فحش، تحقیره ما خوب ب !ای ماموران اطلاعاتی

دیدیم  خود می چشمانبا . زد فریاد میاز قوم بلوچ  را تانبوی نفرتو رنگ  شکنجه

 !هاست پشت آن حرف هایی کینه چه

و دندان بر منابع و کشان ولایت فقیه چطور با چنگ  بینیم شما کودک میهر روز 

اما جوانان به فقر  .برید می اید و به غارت های بلوچستان افتاده ییذخایر و دارا

 .هستند روزگار بیکار و بی ؛هیچ منبع درآمدی ندارند ،کشانده شده این سرزمین

ای نان چطور با شلیک مستقیم ماموران امنیتی و  بخاطر زنده ماندن و کسب لقمه

 !دشون یا در آتش فقر خاکستر می شدهانتظامی شما پرپر 

 گونهکه چ را ها نیک و مخلصی همچون ایوب بهرامزهییاد داریم جوانان ه ب هنوز

که چه گناهی مرتکب  کوبد مغزم می ربتا امروز مثل پتک  این سوال. پرپر کردید

 !؟شده بودند

ما  جان دادند؛خبران  بی هزاران جوان بلوچ، زیر گلوله یا طناب دار شما از خدا

 .میاد داریه ها را ب همه این

اند یا در  های خود را جزم کرده جوانان وطن را بیدار کرده و اکنون عزم ،ظلم شما

 .دارمغان خواهند آور رای وطنشان بهدهند یا پیروزی را ب این راه جان می

نظرات مختلفی بعنوان همدردی برایم ارسال  ،نوشتم در مدتی که خاطراتم را می

کردند که آیا واقعیت دارد یا  تعجب می گویا با شنیدن این خاطرات برخی. شد می

 !؟خیر
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هایی  ظلم و ها و شکنجه توانم به جرات بگویم و خداوند را شاهد بگیرم مصیبت می

های اداره  ن چیزی است که در بازداشتگاهآ ای از گذشت، تنها گوشهکه بر من 

 .گذرد میهای دیگر  اطلاعات بر زندانی

چشمان پدر  یگیرند و برعکس فرزند را جلو پدر را جلوی فرزندش به شکنجه می

عمل تجاوز جنسی گیری از  حتی برای اعتراف! گی را قبول کندتا اعتراف ساخت

 .دکنن هم استفاده می

ها را لخت مادرزاد  یاد داریم علمای مظلومی که هیچ گناهی نداشتند آنه ب

را یا دو سه نفر  و شدند کردید و در راهروهای شما جلادان به زنجیر بسته می می

را  انصفت های شما ابلیس هخندپژواک صدای  .کردید حبس میلخت در یک سلول 

 .فراموش نخواهیم کردساختمان بازداشتگاه در 

بزرگان ! کنید ها می به نام اسلام چهدانید  خودتان می ؟میکدام جنایت شما بگواز 

با  دهند و ها به شما وعده بهشت می و شکنجهو پیشوایان شما، بخاطر این جنایات 

پراکنی هر چه بیشتر، به دنبال اجر و ثواب  این خیال باطل، با شکنجه و نفرت

 !بیشتری هستید

این دنیا  .اما بدانید روزی گرفتار خواهید شد دهید به ستم خود ادامه می

مردم بیدار  .تدستتان رو شده اسدیگر  ؛شود وض میچرخد و روزگار ع می

 عَمَ قیبْیَ کُلْمُلْاَ نخواهید آورد؛وحشت دوام و شما با سرکوب و رعب . اند شده

 .ملْالظُّ عَقی مَبْلا یَ ر وَفْکُالْ

خیالی بیش  ،وریدآ کنید با آن دوام می می ای که در ذهن شماست و فکر آن برنامه

 مجال فرار نخواهید داشت کهموج عظیمی از ملت به سراغتان خواهد آمد  .نیست

 .دگردی ذافی به دنبال سوراخ موش میچون ق و

از  ؛ندا هاز دروغ و مکر و حیله شما آگا ؛ندا هخسته شدو خواهند  مردم شما را نمی

 .اند مطلعجلسات وحدت دروغین شما 

 .کرد سلام زدید که هیچ دشمنی چنین نمیای به ا ضربه ی چنانبا نام اسلام شیع

 ...گواه باش تو خود! تاریخ


